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یه ایرانشهر جواد طباطبائی فیلسوف نظر

بـی شـك سـیدجواد طباطبایی یكی از برجسـته‌ترین فلاسـفه و اندیشـه‌ورزان 
معاصـر ایرانی اسـت كه بـه صورت هدفمند نظریه‌ی انحطاط اندیشـه سیاسـی 
در ایـران را دنبـال می‌کـرد. او کـه زاده 1324 در تبریـز بـود 19 اسـفند 1401 
روی در نقـاب خـاک کشـید. طباطبایـی تحصیالت عالیه خـود را در دانشـگاه 
تهـران بـه اتمام رسـاند و سـپس در دانشـگاه سـوربون فرانسـه مدرک فلسـفه 
سیاسـی گرفت. در سـال 1362 به ایران بازگشـت و در دانشـگاه تهران مشـغول 
بـه تدریـس شـد. امـا چندی بعد ممنـوع التدریـس و از دانشـگاه اخراج شـد. او 
در ایـن سـالها در موسسـات مختلف بـه تدریس مشـغول بود تا اینکه در سـال 
۱۳۷۶ نشـان نخـل آکادمیـک، عالی‌تریـن نشـان علمـی فرانسـه، و مـدال نقره 
تحقیقات در علم سیاسـت از دانشـگاه کمبریج را کسـب کرد و در نهمین دوره 
جشـنواره بین‌المللـی فارابـی در سـال ۱۳۹۶ لـوح تقدیـری را از رئیس‌جمهـور 
وقـت دریافـت کرد. سـید جـواد طبا طبائی طی سـالهای زیاد به نوشـتن درباره 
ایران، ایرانشـهر و علل زوال اندیشـه در ایران پرداخـت. وی در بحث تاریخ‌نگاری 
اندیشـه در ایـران معتقـد بـود که نظام سیاسـی کشـور از ابتدا تاکنـون متاثر از 
فرهنـگ فراقومـی بوده که ایرانشـهر نـام دارد کـه مرکز ثقل و نقطـه اتصال آن 
زبان و فرهنگ و هویت فارسـی اسـت. در حقیقت ایرانشـهر از نظر وی موضوع 
اصلـی تاریـخ ایران اسـت. نمونـه آن سیاسـتنامه خواجه نظام الملک اسـت که 
منسـجم‌ترین اندیشـه سیاسـی ایران در حوزه تاریخ نویسـی را ارائه کرده است. 
در حقیقت خواجه با سیاسـت نامه نویسـی ایرانی آن هم در دوره اسالمی گامی 
بزرگ در تداوم اندیشـه سیاسـی »ایرانشـهری« برداشته اسـت. خواجه ترکیبی 
از واقع‌بینـی سیاسـی دوره اسالمی، آرمان‌خواهـی ایرانشـهری و حوادث ناشـی 
از سـیطره تـرکان بـر ایـران را جمع آوری کرد و کوشـید راه و رسـم فرمانروایی، 
حفـظ وضـع موجـود و خدمت به همه شـئون اجتماعی را آنگونـه که ماکیاولی 
در کتـاب شـاهزاده گفـت ذکر کند. از این روی از نظر طباطبائی ایرانشـهر صرفا 
مقولـه یـک تاریخی نیسـت کـه تنها بر پایه نام باشـد بلکه در فارسـی باسـتان، 
اوسـتا و حتی در زبان پهلوی ساسـانی و بعدها در نخسـتین سـده‌های اسالمی 
نیـز ادامـه داشـت اسـت و این تـداوم تاریخی ایـران دلیلی جز مفهوم ایرانشـهر 

نـدارد کـه از زمان ساسـانیان آغاز شـده و تاکنون ادامه داشـته اسـت.
او در ادامـه نظراتـش بـه بحـث دربـاره علت انحطاط اندیشـه سیاسـی در ایران 
پرداختـه کـه اهمیـت آن در بحـث چالش‌هـاي پیـش روي توسـعه ایـران و 
ابعـادش در کشـورمان قابـل تامل اسـت. از اینروی نظر و دیـدگاه او مورد توجه 
بسـیاري از کسـانی قـرار گرفته کـه دغدغه اعتال و گـذار ایـران از چالش‌هاي 
موجود بین سـنت و مدرنیته را داشـته و دارند. در این راسـتا مهمترین تالیفات 
اثرگـذار و مـورد نظـر برجسـته او می‌تـوان بـه زوال اندیشـه سیاسـی در ایران، 
درآمدي فلسـفی بر تاریخ اندیشـه سیاسـی در ایران، خواجه نظام المک، جدال 

قدیـم و جدیـد، دیباچه‌ای بـر نظریه انحطاط ایـران و... اشـاره کرد.
در حقیقت اندیشـه‌ی وی دارای چند ویژگی اسـت؛ نخسـت مساله‎ محور بودن 
اسـت کـه مسـاله اصلـی او ایـران اسـت؛ دوم روشـمند بودن؛ سـوم انسـجام و 

چهـارم هدایت به سـمت مسـیر تحولی روشـن.

او در مسـیر مطالعات و نوشـتارش که تمرکز اصلی‌اش فقدان اندیشـه در تاریخ 
تمـدن ایرانـی بـود، به بررسـی اندیشـه ها و شـرایط اجتماعی متفکـران ایرانی 
همچونـی : فارابـی، روزبهان خنجی، ابوعلی سـینا، امام فخـر رازي، امام محمد 
غزالـی، خواجـه نظام الملک طوسـی، فردوسـی،.... پرداخـت و علل اصلی عقب 
ماندگـی و زوال ایـران را در برابر تمدنهای غربی فقدان اندیشـه و رکود بنیادین 
اندیشـه فلسـفی و عقلانی دانسـت. او معتقد بود غیبت اندیشـه فلسـفه ایرانی 

آنهم پس از سـلجوقیان مسـئله و مشـکل اصلی در تاریخ ایران اسـت.
او سـپس در یکـی از مهمتریـن کتاب‌هایـش زوال اندیشـه سیاسـی در ایـران، 
تاریـخ اندیشـه در ایـران را بـه سـه دوره مهـم تاریخـی تقسـیم نمـود -1 دوره 
طلوع یا سـپیده دم اندیشـه -2 دوره نیمروز اندیشـه -3 دوره غروب یا شـامگاه 
اندیشـه؛ کـه در غروب اندیشـه سیاسـی در ایران، اندیشـه ایرانی متاسـفانه در 
مقابـل سـایر اندیشـه ها مثل اندیشـه و فلسـفه سیاسـی یونـان باسـتان دچار 
انحطـاط شـد. بدین معنـی که از زمان اسـتقرار شـهر در یونان، اندیشـه عقلی 
نیـز معطـوف بـه مسـایل زندگـی و زیسـت انسـان در شـهر گشـت و ایـن امر 
مقدمـه‌ای بـود بـر اینکه دولتمـردان یونـان در کنـار دیگر نهادهـاي اجتماعی 
مباحثـات عمومـی را در تاریـخ عـام طـرح کـرده تـا با حضـور شـهروندان آزاد 
و برابـر کـه سـهمی یکسـان در امور سیاسـی داشـتند به حل و فصل مسـایل 
اجتماعی و سیاسـی بپردازند. رسـمی که هیچ گاه در مشـرق زمین اعمال نشد 
و فرمانروایـان ترجیـح می‌دادنـد که رعایا سـرگرم افسـانه‌هاي مربوط به خلقت 
و اسـطوره‌هاي فرمانروایـان پیشـین باشـند تـا امـور جـاري ملـک. در مقابـل، 
نظریات افلاطون و ارسـطو فلسـفه سیاسی یونان را سـاخت و دستاوردهاي این 
فلسـفه سیاسـی، ضابطه مندي زمامداري، تکیه بر مصالـح عمومی، نفی منافع 
خصوصـی حاکمـان، پیوند فلسـفه نظـري و حکمـت عملی، پیوند سیاسـت و 
اخالق، برتري شـهر به فرد و یگانگـی خیر فردي و جمعی بود. دسـتاوردهایی 

کـه اثـري از آنهـا در مشـرق زمیـن به خصـوص در ایـران نمی تـوان یافت. 
طباطبائـی یکی از دلائل عدم تشـکیل فلسـفه سیاسـی ایـران را وجود تصوف 
در اندیشـه ایرانـی میدانـد. زیـرا به نظر طباطبائـی تصوف پایه‌های فـرد گرایی 
ایرانی را به شـدت دسـتخوش تزلزل سـاخت و به عنصر اصلی دریافت شریعت 
در اندیشـه ایرانـی تبدیل شـد. او امام محمـد غزالی و جلال الدیـن رومی را دو 
بزرگـی میدانـد که بیشـترین ضربـه را بر پیکره اندیشـه و تفکر فلسـفه ایرانی 
وارد سـاختند زیرا تصوف با فلسـفه تلفیق شـد و زوال تدریجی اندیشه ایرانی را 
رقـم زد. زوالی که از ترکیب تصوف، شـریعت و عقـل در نزد ملاصدرا مهمترین 

دلیل انحطـاط را به وجـود می‌آورد.
طباطبائی سـپس در جدال سـنت و مدرنیتـه در دیباچه‌ای بـر نظریه انحطاط 
در ایـران، بـه تقسـیم ایـران در دوران قدیم و جدید، از بنیانگذاري شاهنشـاهی 
)مرحله باسـتان( تا فروپاشـی ساسانیان، و دوره اسالمی تا سده پیشین و دوره 
جدیـد تاریـخ ایـران را نیز از مشـروطه تا کنـون می‌دانـد. او سـده‌هاي میانه را 
از فروپاشـی شاهنشـاهی ساسـانیان تا فراهم آمدن زمینـه فرمانروایی صفویان 
دانسـته و معتقد اسـت فرمانروایی صفویان تا نخسـتین دهه‌هاي سلسـه قاجار 
پـر اهمیت‌تریـن دوره تاریـخ ایـران اسـت. زیرا ایـن دوره جدال بیـن نوگرایی و 
سـنت در ایران اسـت دوره‌ای که نزدیک به سـه سـده طول کشـید اسـت و در 
ایـن سـه سـده ایـران در وسوسـه تجـدد، در برخی دهه‌هـاي این دوره بیشـتر 
پاي در گل سـنت اندیشـه‌ای خلاف زمان و اسـتبداد ایلی و قبیله اي، نیروهاي 
زنـده و زاینـده فرهنـگ و تمدن، خـود را بر باد داده اسـت.  ادامه در صفحه 2

دنیـای عجیبی شـده، فراموشـی و آلزایمر، بیماری قـرن حاضر نامیده 
می‌شـود ولـی گروهـی بـدون اینکـه آلزایمـر داشـته باشـند دچـار 

فراموشـی شـده اند.
وقتـی کـه وقایـع روزهـای اخیـر کشـور آذربایجـان خوانده می‌شـود 
ناخـودآگاه جملـه ای کـه همیشـه در تجربه های تاریخی تکرار شـده 
بـه ذهـن آدمی منتقـل می‌شـود. و آن جمله ایـن اسـت: »زندگی به 
مـن آموخـت همیشـه منتظر خیانت احتمالی کسـی باشـم کـه به او 

خوبـی فـراوان کردم.«
الهـام علـی‌اف، رئیس جمهوری کشـور جمهوری آذربایجـان از جمله 
ایـن افـراد اسـت کـه فرامـوش کـرده ایـران چه لطـف هایـی در حق 
خانـدان علـی‌اف هـا کـرده اسـت. سـال 1991 کـه شـوروی از هـم 
پاشـید، کشـورهای عضو شوروی سـابق اسـتقلال یافتند که از جمله 
آنهـا می‌تـوان بـه آذربایجـان اشـاره کـرد. در این میان حیـدر علی‌اف 
کـه عضو سـازمان مرکزی حزب کمونیسـت شـوروی بـود تلاش کرد 

تـا قـدرت جمهـوری آذربایجـان را به دسـت گیرد.
در ایـن ایـام کـه حیـدر علـی‌اف در فکـر به دسـت گرفتن قـدرت در 
آذربایجـان بـود، هرگـز تصـور نمی کرد کـه خیلی زود بایـد صحنه را 
بـه ایلچـی بیـگ کم تجربـه و ملی گرا بدهـد. ایلچی بیـگ یک ترک 
گـرا و دارای اندیشـه سیاسـی لائیـک بـود که بـه دنبال ایجـاد روابط 
حسـنه بـا ترکیـه بـود. ایلچی بیـک که مـورد حمایـت ترکیه بـود از 
شـرایط بحران موجود شـامل مشـکلات قره باغ و جنگ با ارمنسـتان 
بهـره بـرد و حیـدر علـی‌اف را بـه تـرک صحنـه و فـرار بـه نخجـوان 

مجبـور کرد.
حیـدر علـی‌اف که طی مـدت حضور در نخجـوان، علاوه بـر اینکه در 
پارلمـان حضـور داشـت به صـورت محرمانه با ایـران در ارتبـاط بود و 
حتـی رفـت و آمـد می‌کـرد. ایران نیـز در تلاش بـود تا وی بـه قدرت 
بازگـردد. ایـام حضور حیـدر علی‌اف در نخجوان مصـادف بود با کمک 
و حمایـت ایـران از وی بـه طـوری کـه در همـه عرصـه هـا از جملـه 

تامیـن آذوقـه و امنیت مـورد حمایت بود.
بـا پیگیری‌هـای انجـام شـده تیـپ 709 کـه بـه رهبـری صـورت 
حسـین‌اف در منطقـه کلبجـر در جنگ با ارامنه بـود به گنجه منتقل 
و از گنجـه عـازم باکـو شـد و در یـک حرکـت سـریع و شـبه کودتـا 
وارد باکـو شـد و پارلمـان را به محاصـره خـود در آورد. طی حضور در 
باکـو مذاکراتـی صـورت گرفت که بـه نتیجه نرسـید و ایلچی بیک به 
نخجـوان فـرار کـرد و در  1993 قـدرت به صورت حسـین‌اف رسـید 
کـه در اولیـن اقـدام عیسـی قنبـر، رئیـس پارلمـان و حسـن‌اف را از 
نخسـت وزیـری برکنـار و از حیدر علی‌اف خواسـت کـه از نخجوان به 
باکـو بیایـد و ریاسـت پارلمان را عهده دار شـود که بر اسـاس قانون با 
توجـه به اینکـه رئیس جمهور نبـود، علی‌اف به صـورت موقت رئیس 

به نام بزرگان و آزادگانآنچه به کس نتوان گفت

حمایت‌های ایران از همسایه شمالی
اسرائیل دشمن مشترک تهران و باکو

دکتر الهام نوری محمد طاهری
سرپرست سابق سفارت ایران در باکو

 از جراحی قلب 
تا قلب حقیقت

 بازگشت زندگی
 به دریاچه ارومیه

 طباطبائی فیلسوف 
نظریه ایرانشهر

صفحه چهار و پنج

صفحه هشت

صفحه شش

صفحه یک

قدر‌نشناس

قدر‌نشنـاس

جناب رئیس جمهور لطفا تاریخ به قدرت رسیدن پدر را بخوانید

جناب رئیس جمهور لطفا تاریخ به قدرت رسیدن پدر را بخوانید

جمهـور شـد و قـدرت را به دسـت گرفـت.  علی‌اف کمونیسـت کهنه 
کاری بـود کـه از شـعارهای ضـد ایرانی رهبـران قبلی فاصلـه گرفت. 
به تبع حمایت حسـین‌اف از علی‌اف مسـلما نقش نخسـت وزیری به 
حسـین‌اف رسـید که بـه مدت 2 سـال زمام امـور را به دسـت گرفت 

تـا این که در سـال 1994 از نخسـت وزیری جدا شـد.
در تمـام این مراحل ایران به عنوان پشـتوانه اصلـی برای آقای علی‌اف 
فعـال بـود و کمـک های لازم عرصـه های مختلـف از جمله اطلاعاتی 
و لجسـتیکی را ارائـه مـی‌داد. همچنیـن کمـک های بشردوسـتانه به 
آوارگان را ارائـه داد کـه اینجانـب شـخصاً در مـدت زمانی کـه در باکو 

حضور داشـتم شـاهد آن بودم.
مـوارد فـوق مـرور گذری وقایع بـود تا انسـان های فراموشـکار بدانند 
کـه چـه بـر سـر برهـه ای از تاریخ گذشـته تا شـاید هشـداری باشـد 
بـرای حرکـت هـای نسـنجیده و بدانند کـه حرکت های احساسـی و 

بـدون فکر، تیری به سـمت دوسـتی هاسـت. 
لازم بـه ذکـر اسـت که آقای الهـام علی‌اف نیـز در ابتدا تمـام مواضع، 
سیاسـت هـا و رفتارهای پـدرش را ادامه داد ولی چـه وعده وعیدهای 
پوشـالی باعث شـد که همه الطاف ایران را به فراموشـی بسـپارد؛ خدا 
می‌دانـد. بـا همـه فراموشـکاری باید بداند کـه اگر حمایت ایـران، این 
همسـایه جنوبـی نبود امـروز، نامی از علـی‌اف ها در تاریـخ آذربایجان 
نبـود.  قـدردان لطـف دیگـران بـودن نشـان می‌دهد که انسـان نمک 

شـناس اسـت و متوجه رفتارهای دیگران اسـت. 
فعالیـت هـای ترکیـه کـه بـا بلندپـروازی بـه فکـر یـک امپراتـوری 
عثمانی و ارتباط با کشـورهای آسـیای میانه اسـت به خودش مربوط 
اسـت ولـی آنچـه لازم اسـت آقای الهـام علـی‌اف بداند این اسـت که 
برخوردهای نسـنجیده و ناشایسـته با همسـایه قدرتمندی که از پدر 
وی حمایـت کـرده اسـت نتایـج بـدی خواهـد داشـت. بنابرایـن بهتر 
اسـت تـا دیر نشـده بحرانی را که ایجـاد کرده خاموش کند، سـخنان 
خـود را کـه بعـد از قـره بـاغ در رابطـه با مرز دوسـتی و بـرادر بین دو 
کشـور مطـرح کـرده اسـت را بازگو کند و راننـدگان مـا را آزاد کند تا 
ترکیـه بدانـد کـه جنـگ و بـه هم ریختـن مرزهـای دو کشـور نفعی 

نخواهد داشـت.

بررسی کارنامه فرهنگی دکتر جواد هیئت

آب در هاون
باستاشناسی افسانه هر ملیت یک دولت 



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 57  8 صفحه

دو

به‌نام بزرگان و آزادگان

ادامه از صفحه یک

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سخنان 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در خصوص تشکیل 
جبهه متحد ضد ایرانی با جمهوری آذربایجان، خواستار 
با صهیونیست‌ها شد.ناصر  توافق  درباره  باکو  توضیح 
کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی 
ایران در ۱۱ فروردین ماه، اظهارات الی کوهن، وزیر 
خارجه رژیم اسرائیل مبنی بر توافق با جیحون بایراموف، 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان درباره تشکیل یک 
جبهه متحد علیه ایران را سند دیگری از نیات شوم 
رژیم اسرائیل برای تبدیل خاک جمهوری آذربایجان 
به عرصه تهدید علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی 
ایران خواند و آن را قویا محکوم کرد و خواستار توضیح 

مقامات آذربایجانی در این رابطه شد.
صهیونیستی  رژیم  خارجه  وزیر  اظهارات  کنعانی، 
درباره تشکیل جبهه متحد ضد ایرانی و نیز اظهارات 
بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در خصوص 
محتوای گفتگوهای و مرحله جدید شراکت استراتژیک 
صهیونیستی رژیم  و  آذربایجان  جمهوری   بین 

 را تأیید ضمنی جهت‌گیری ضد ایرانی همکاری‌های 
آنها خواند و خواستار توضیح مقامات آذربایجانی در این 

رابطه شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تأکید بر پیوند 
ناگسستنی تاریخی و دینی بین مردم ایران و جمهوری 
همواره  ایران  اسلامی  افزود:“جمهوری  آذربایجان 
کوشیده تا تلاش بدخواهان برای ایجاد فاصله بین دو 
کشور همسایه را ناکام بگذارد و از دولت آذربایجان نیز 
انتظار می‌رود از دامی که دشمنان روابط دو کشور پهن 
کرده‌اند، دوری کند. جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند 
نسبت به توطئه رژیم صهیونیستی علیه خود از خاک 
جمهوری آذربایجان بی تفاوت بماند.”گفتنی است الی 
کوهن، وزیر خارجه اسرائیل طی یک نشست خبری 
عنوان کرده بود که جمهوری آذربایجان و اسرائیل درباره 
خطر ایران با هم اشتراک نظر دارند. ایران منطقه ما را 
تهدید و با حمایت و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه 
بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ما باید با هم علیه ایران عمل 
کنیم. نباید اجازه دهیم ایران پتانسیل هسته‌ای خود 

را گسترش دهد.
شایان ذکر است جیحون بایراموف، وزیر اموز خارجه 
جمهوری آذربایجان در ۹ فروردین ماه و در نخستین 

وزارت کشور دولت باکو از دستگیری چهار نفر به اتهام عملیات ترور و 
تیراندازی به سمت فاضل مصطفی نماینده مجلس جمهوری آذربایجان 
خبر داد.وزارت کشور دولت باکو مدعی شده است که طی عملیات 
مشترک پلیس، سازمان امنیت ملی و دادستانی این کشور، چهار مظنون 
تیراندازی به فاضل مصطفی را در رایون اقتصادی قره باغ، هنگامی که 
قصد عبور از پست پلیس را داشته اند بازداشت کرده‌اند.سرهنگ الشاد 
حاجی اف سخنگوی وزارت کشور دولت باکو این خبر را اعلام کرده و از 
گفته های وی چنین بر می آید که چهار شهروند جمهوری آذربایجان و 
فعال مذهبی شیعه قصد پناهندگی به منطقه تحت کنترل جدایی طلبان 
ارمنی )آرتساخ( را داشته‌اند. مشخصات اعلام شده از سوی سخنگوی 
وزارت کشور دولت باکو شامل مشخصات و تعداد سفر آنها به ایران 

می‌شود.هویت و اتهام بازداشت شدگان به شرح زیر است:
سازمان دهنده عملیات: آذر سَریجان اف فرزند کامران، متولد ۱۹۷۶ از 
سالیان، که از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱۱ بار به ایران سفر کرده 

است.
تیرانداز عملیات: صبوحی شیرین اف فرزند ولی الدین، متولد ۱۹۸۶ از 

آغدام، که از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ میلادی ۱۵ بار به ایران سفر کرده است.
دیگر اعضا: الشاد عسگر اف فرزند توفیق، متولد ۱۹۸۳ از شهر باکو، که از 
۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ میلادی ۹ بار به ایران سفر کرده است. امین علی یار اف 
فرزند رافیق، متولد ۱۹۷۰ از شهر باکو، که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ میلادی ۳ 

بار به ایران سفر کرده است. 
پیش از این، مقام‌های متعدد در باکو مدعی شده بودند که جمهوری 
اسلامی ایران در تیراندازی به نماینده پارلمان آذربایجان نقش داشته 
است و این یک عملیات هدایت شده تروریستی است! از این رو، بیانیه 
اخیر وزارت کشور دولت باکو تایید رسمی ادعاهای پیشین تلقی می‌شود.

طبق گفته منابع آگاه در جمهوری آذربایجان، مقام‌های امنیتی در باکو، فعالان 

سفر رسمی خود به فلسطین اشغالی، سفارت آذربایجان 
در تل‌آویو را افتتاح کرده و با الی کوهن، همتای اسرائیلی 

خود دیدار و گفتگو کرد.
الی کوهن در دیدار با بایراموف اظهار داشت:“اسرائیل و 
آذربایجان، با تهدیدهای یکسان روبرو هستند و درک 
دو کشور از تهدیدات ایران نیز مشترک است. باید با 
یکدیگر عمل کنیم تا از دستیابی ایران به قابلیت‌های 
هسته‌ای جلوگیری کنیم و راه آن استفاده از تمامی 
راهکارهای سیاسی و اقتصادی، و در عین حال، داشتن 

یک تهدید نظامی قاطع و معتبر است.”
از سوی دیگر، وزیر خارجه باکو بدون هیچ اشاره‌ای 
به ایران، از برخوردار شدن کشورش از توانمندی‌های 

مذهبی شیعه که به شهرهای مذهبی ایران و عراق سفر کرده‌اند را بازداشت 
می‌کنند! تعداد این افراد تاکنون به بیش از ۳۵۰ نفر رسیده است. برای 
این افراد با اتهام‌های واهی مانند جاسوسی برای ایران، تلاش برای عملیات 

تروریستی، نگهداری و توزیع مواد مخدر پرونده کیفری ساخته می‌شود.

اسرائیل در عرصه‌هایی مانند فناوری پیشرفته، هوش 
مصنوعی، کشاورزی سخن گفت. وی بیان داشت 
فعالیت  آذربایجان  در  اسرائیلی  شرکت   ۱۱۴ که 
می‌کنند و باکو تأمین‌کننده ۳۰ درصد از نفت مورد 
نیاز اسرائیل است.بایراموف در این سفر با اسحاق 
نتانیاهو،  بنیامین  اسرائیل،  رژیم  رئیس  هرتزوگ، 
اسرائیل  وزیر جنگ  یوآف گالانت،  و  وزیر  نخست 
نیز دیدار کرد. آنها در این دیدار در خصوص مسائل 
همکاری‎های  تقویت  ادامه  بر  و  بحث  منطقه‌ای 

دوجانبه توافق کردند.
سفر وزیر خارجه باکو به فلسطین اشغالی چند روز پس 
از آن صورت گرفت که مختار محمداف سفیر دولت باکو 

البته تلاش مقام‌های امنیتی تنها به این موارد در داخل کشور محدود نمی‌شود. 
دولت باکو شهروندان جمهوری آذربایجانی که در ایران ساکن هستند را نیز 
به تلاش برای خرابکاری، جاسوسی، تحریک مردم و برنامه ریزی عملیات‌های 

تروریستی، خیانت به کشور و دولت و دیگر موارد متهم می‌کنند.

در تل آویو، اعتبارنامه خود را به اسحاق هرتزوگ رئیس 
جمهور رژیم اسرائیل تقدیم کرد.

شایان ذکر است اسرائیل یکی از نخستین‌ دولت‌هایی 
بود که استقلال آذربایجان را در سال ۱۹۹۱ میلادی، 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، به‌رسمیت شناخت و 
یک سال پس از آن، با برقراری روابط کامل دیپلماتیک 
و گشایش سفارت در باکو، سفیر به آذربایجان اعزام 
کرد. همکاری نظامی آذربایجان و اسرائیل طی چند 
سال اخیر به ویژه در دو سال گذشته به میزان قابل 
توجهی افزایش یافته و مقامات ارشد دولت آذربایجان 
تأیید کردند که تسلیحات اسرائیلی در جنگ در برابر 

ارمنستان، نقش بسزایی داشته است.

خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند
دولت باکو روز پنجشنبه ۱۷ فروردین با فراخوانی سید عباس موسوی سفیر جمهوری ایران 
در باکو، مدعی شده است که دیپلماتهای ایرانی فعالیت‌های خرابکارانه ضد آذربایجانی در این 
کشور انجام می‌دهند. وزارت خارجه دولت باکو چهار دیپلمات جمهوری اسلامی ایران را عنصر 
نامطلوب اعلام کرده و به آنها ۴۸ ساعت فرصت داده تا خاک آذربایجان را ترک کنند. وزارت 
خارجه آذربایجان علت این تصمیم را انجام فعالیت غیر دیپلماتیک و نقض کنوانسیون ۱۹۶۱ 
وین اعلام کرده است. همچنین اجازه اقامت معلمان مدرسه ایرانیان مقیم آذربایجان نیز تمدید 
نشده و مقام‌های باکو معتقدند که معلمان ایرانی در این کشور جاسوسی و فعالیت خرابکارانه 
ضد آذربایجان انجام می‌دهند. مقام‌های باکو پس از بازداشت چهار شهروند به اتهام تیراندازی 
به نماینده مجلس فاضل مصطفی، جمهوری اسلامی ایران را عامل پشت پرده این حمله اعلام 
کردند. سیاوش نوروز اف نماینده مجلس این کشور خواستار عذرخواهی سفارت ایران از دولت 

باکو بابت تیراندازی به فاضل مصطفی شده است!
همچنین شش شهروند اسلام‌گرای آذربایجانی دیگر با اتهام انجام عملیات تروریستی و تلاش 
برای سرنگونی حکومت کنونی دستگیر شده اند. این شش شهروند متهم هستند که با روح 
الله آخوندزاده زندانی سیاسی سابق و حجت الاسلام والمسلمین بختیار بایرام اف شهروندان 
آذربایجانی مقیم ایران تلاش کرده‌اند تا حکومت را سرنگون کنند. تاکنون دلیلی قانع کننده‌ای 
که توضیح دهد این شهروندان عادی چگونه می‌خواستند دولت باکو را سرنگون کنند اعلام 

نشده است.
این اقدام مغرضانه دولت باکو در حالی انجام می‌شود که پس از عملیات تروریستی تیراندازی 
در زیارتگاه شاهچراغ شیراز که شهروند وهابی جمهوری آذربایجان هماهنگ کننده عملیات 
تروریستی بود؛ سفیر باکو در ایران احظار نشد و هیچ دیپلمات آذربایجانی نیز از سوی 

جمهوری اسلامی ایران اخراج نشد.

علت اخراج چهار دیپلمات ایرانی 
از باکو

NEWS
خــبــر

اسرائیل دشمن مشترک تهران و باکو

وند دیگر دستگیری چهار شهر

بیا تا جهان را به بد نسپریم

بنابرایـن طباطبائـی سلسـله صفویه را تصلبی دیگر در اندیشـه سیاسـی 
میدانـد و ایـن درسـت در زمانـی واقع شـد کـه اروپـا جایگاه خـود را در 
مناسـبات جهانی تثبیت کرد و ایران جایگاه خود را د ر مناسـبات جهانی 

برای همیشـه از دسـت داد.
طباطبائـی تقدیرگرایـی صفویـان را یکـی دیگـر از عوامل مهـم انحطاط 
می‌داند. ایده‌ای که از ایرانیان افرادي بی‌اراده و تسـلیم سرنوشـت سـاخته 
بـود .او در تاییـد ایـن ادعـا می‌گوید: »فتحعلی خان قاجار، شـاه سـلطان 
حسـین را متقاعـد کـرد که از پیرزنی در اسـترآباد شـنیده اسـت اگر دو 
پاچـه بـز را بـا 335 دانـه نخـود پختـه و دوشـیزه‌ای 1200 لاالـه الااالله 
بخوانـد و بـرآن فوت کند سـپاهیان که بـا آن خوراك اطعام می‌شـوند از 

نظرهـا ناپدیـد خواهند شـد و بر دشـمن غلبه خواهنـد کرد«.
طباطبائی مشـکل دیگـر را فقدان یـک نظام یکپارچـه حقوقی متمرکز، 
عـدم اجـرای آن و نبـود امنیـت میدانسـت. زیرا مصلحـت عمومی وجود 
نداشـت و شـاه صفـوی عالوه بـر انحصـار قـدرت تمـام ملـک را از آن 
خـود میدانسـت. او انحصـار کالاهـای بازرگانـی را در دسـت داشـت در 
نتیجـه طبقـه مسـتقل بـازرگان پدید نیامـد تا بـا رفت و آمدهـای مکرر 
راه مبـادلات فرهنگـی و تعامالت فکـری نخبـگان پدید آیـد، در نتیجه 

مصلحـت ملـی بـا توجه بـه سـاختار سیاسـی هرگز شـکل نگرفت.
طباطبائـی همچنیـن چنـد عامل دیگـر را در انحطاط اندیشـه سیاسـی 
ایرانـی بـر شـمرد: تنش‌هاي آیینـی فرهنگی، تنـش میـان فرمانروایی و 
فرهنـگ ایرانـی )عـدم تحمـل نظام‌هـاي خودکامـه درنتیجه بـی ثباتی 
حکومتـی(، تنش‌هـای میـان ایرانیـان و هجـوم اقـوام دیگـر بـه ایـران، 
تنـش میـان فرهنـگ ملـی و آیین‌هاي بیگانه کـه علی رغـم یورش‌هاي 
بیگانـگان تـداوم ملی و فرهنگی حفظ شـده اسـت و تنش‌های سیاسـی 

اقتصادی. و 
بـه نظـر او در دوره‌هایـی از تاریخ امـکان برون رفت از انحطاط اندیشـه تا 
دوره مشـروطه وجود داشـت که متاسـفانه این امر ممکن نشد. در نهایت 
طباطبائـی راه بـرون رفـت از انحطـاط اندیشـه را در پرسـش و نقـادی از 
سـنت، تبدیل شـرایط امتناع اندیشـه به امکان اندیشـه و نقادی در همه 

عرصـه هـا به صـورت کلی و جزئی دانسـت.
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ادامه دستگیری شهروندان باکویی به جرم ارتباط با ایران؛

اعتراض وزارت امورخارجه ایران به اتحاد باکو و تل‌آویو

یخ عظمت تار

سید جواد طباطبایی این شانس را داشت که پیش از مرگ به شهرت برسد 
و طبیعی است که درباره آدمی مثل او بسیار بگویند و بنویسند. اما حالا 
وقت آن است به دور از خوشامدها و بدآمدها به گزاره‌های بنیادین اندیشه 
او، ساختمندی آثارش و منطق صورتبندی نظریاتش بنشینیم. سید جواد 

چگونه فیلسوفی بود و چگونه مواجهه‌ای با تاریخ داشت؟
نیچه در رساله »سودمندی‌ها و ناسودمندی‌های تاریخ برای زندگی« به سه 
شکل از مواجهه با تاریخ پرداخته است؛ »تاریخ عظمت« که آن را نوعی 
مواجهه از سر شکم سیری می‌داند و »تاریخ یادواره« که این را هم نوعی 
سرگرمی بیهوده می‌پندارد. جالب آنکه تاریخ ایران به لحاظ قدمت، شکوه و 
عظمت باستانی و ثروتمندی‌اش در زمینه روایت، مستعد چنین مواجهه‌ای 
است و جالب‌تر آنکه به دلیل انقطاع‌های پی در پی، نه آن شکوه و عظمت 
و نه این یادوارگی و روایت‌های رنگارنگ در ذهن و جان نسل‌های جوان 
جایی نمی‌یابد که هیچ، اغلب عده‌ای هم پیدا می‌شوند که بدان کم محلی 

کنند، جعلش کنند، مصادره کنند یا از بیخ منکر شوند. 
تاریخ نگاری همچون ویسهوفر در نگارش تاریخ باستان ایران مخاطب را 
چنان در توصیفات گیرایی از تمدن هوشمندانه نیاکان ما غرق می‌کند و 
نویسنده‌ای همچون داستایوفسکی چنان خود را مدیون روایت‌های هزار و 
یک شب می‌داند که با خود می‌گویی همان بهتر که سر دلبران گفته آید 
در حدیث دیگران. ایلبر اورتایلی در توصیف جامعه‌ای یگانه که امکان خلق 
اثری همچون شاهنامه را در خود پرورده است می‌گوید: »وقتی فردوسی در 
ایران کتابی به عظمت شاهنامه می‌سرود، نیمی از مردم دنیا روی درخت 
زندگی می‌کردند.« پس اگر قرار باشد تنها یک جامعه مستعد درافتادن 
در باتلاقی که نیچه توصیف می‌کند و ملت‌ها را از آن پرهیز می‌دهد، 
برشمریم بی‌هیچ بروبرگردی آن جامعه ایران است. فقر عظمت و فقر روایت 
و یادوارگی برای بسیاری از ملت‌ها بحرانی جدی است؛ باید کسی باشد به او 

افتخار کنی و باید داستانی باشد که تعریف کنی و سرگرم شوی. 
صدا و سیما راه دوم را برمی‌گزیند و روایتی پر و آب و تاب از یکی بود یکی 
نبود، رضاشاهی بود غضبناک... و عده‌ای از سر لج داغ باستانگرایی را بر 
پیشانی می‌پذیرند و یکسره در وادی عظمت سیر می‌کنند و اینکه وقتی ما 
جاده‌های تیسفون را آسفالت کردیم و برای طلاکاری باطری ساختیم مردم 
جهان حمام کردن هم بلد نبودند و وقتی که ما خبرها را یکشبه با منجیق 
آتش از کاشغر در این سر امپراتوری به سواحل نیل در آن سر امپراتوری 
مخابره می‌کردیم، دنیای خیلی‌ها فراتر از یک دره نبود. اما هیچ کدام از این 
دو رویکرد مخاطب جدی ندارد، مردم راه خود را می‌روند همان جاده‌ای که 
هگل در توصیفش می‌گوید »تاریخ بی تاریخ«. جامعه‌ای که مردمش در 
ساحت تاریخ بی تاریخ زندگی می‌کنند باید چنان اهل خطر باشی که مثل 
سید جواد بجای تشویق مردم به خواندن تاریخ ولو به بهانه یادوارگی، ولو به 
بهانه عظمت، یکسره راه نقد را برگزینی. نیچه نوع دیگری از مواجهه با تاریخ 
را نام می‌برد و به تشریح آن می‌پردازد که می‌تواند چراغ راه آینده باشد. 
به قول جورج اورول در رمان 1984 کسی که امروز را کنترل و مدیریت 
می‌کند، دیروز را کنترل و مدیریت می‌کند و کسی که دیروز را مدیریت 
می‌کند، فردا را کنترل و مدیریت می‌کند.»اندیشه تاریخی سید جواد از این 
جنس است »تاریخ انتقادی« برای بهتر دیدن دیروز و مدیریت و کنترل فردا. 
او به رغم آنکه توانست »ایران« را به سوژه اصلی اندیشه تاریخی و سیاسی 
تبدیل کند و به رغم آنکه سلول به سلول وجودش مملو از عشق به ایران بود 
نهراسید از اینکه تیغ نقد بردارد و برخلاف جریان رایج در دل زشتی زیبایی 
و در دل زیبای و عظمت دمل‌های چرکین را نیابد. او در »مکتب تبریز« 
می‌نویسد قجرها به عکس صفویه که فرزندانشان را به عنوان پادشاه آینده 
به دست لله های حرمسراها می‌سپردند و ناتوان از تربیت جانشینی باکفایت 
برای آینده سیاسی کشور بودند، فرزندان خود را به پایتخت ولیعهد در تبریز 

می‌فرستاند و به دست فرهیخته‌ترین معلمان روزگار می‌سپردند.

محمد مطلق



پس از اسـتقلال در سـایت خود منتشـر می‌کـرد. وی در یکـی از مقالات 
این سـایت مدعی شـده اسـت که وظیفه هماهنگی با پ.ک.ک از طرف 
ک.گ.ب بـه وسـیله حیدر علـی‌اف صورت می‌گرفت. ایـن موضوع نیز به 
عنـوان نشـانه ای دیگر بـر اصالت کُـردی حیدر علی‌اف مطرح می شـود 
زیـرا اتحـاد شـوروی هیچ انتخابی را بـدون زمینه لازم صورت نمـی داد و 
ممکـن اسـت ایـن ماموریت به حیـدر علـی‌اف و علیه ترکیه در راسـتای 

ریشـه های کُـردی وی بوده باشـد.
حیـدر علـی‌اف تنهـا رهبـری نیسـت کـه ریشـه قومـی او در جمهـوری 
آذربایجـان انـکار مـی شـود یـا بـه دسـت فراموش سـپرده شـده اسـت. 
برخـی دیگـر از چهره های سیاسـی تاثیرگذار این کشـور به قومیت های 
تالـش، تـات یـا کُـرد تعلق داشـتند. »خـان خویسـکی« از یـاران محمد 
امیـن رسـول زاده و از رهبـران جمهوری مسـتعجل در 1918 از عشـیره 
دمبـری هـای کُرد بـود. »محمـد امیـن رسـول زاده« از تات‌های منطقه 
شـبه جزیزه آبشـوران بود. »سـلطان اف« فرمانده سـواره نظام جمهوری 
مسـتعجل رسـولزاده، معـروف بـه »دیویزیون وحشـی« ، نیـز از کُردهای 

مسـلمان منطقه لاچیـن بود.

و بـه روش هـای مختلـف مانـع آن مـی شـود. البتـه ملـت در جمهوری 
آذربایجان خیلی از این مسـایل را می داند و جامعه بیسـوادی نیسـت. اما 
ملـت چـه می تواند بکند؟ )کاری از دسـتش سـاخته نیسـت(. می بینید 
کـه حکومـت طایفه بی رحم علـی‌اف که حاکمیت جمهـوری آذربایجان 
را غصـب کـرده اسـت بـا چه سـتم هـای فجیعی مـردم را سـرکوب می‌ 
کند. مصلحت در پخش شـدن مسـتند حیـدر علی‌اف برای بازگو شـدن 
واقعیـت هـا اسـت تـا ایـن طایفـه نتوانـد نسـل جـوان را فریـب بدهـد. 
اسـماعیل شـعبان‌اف دربـاره تالش های طـرف آذربایجانـی تصریح می‌ 
کنـد: »باکـو نه تنها برای پخش نشـدن مسـتند حیدر علی‌اف در سـطح 
وزارت خارجـه از تهـران درخواسـت مـی کنـد، بلکـه مقامـات باکو حتی 
حاضرنـد مبالـغ کلانـی پـول بدهند کـه این مسـتند پخش نشـود. این 
مسـئله علت خیلی مهمی برای آنها دارد. کسـانی که دائم شـعار “ترک - 
تـرک” سـر داده و “تـرک گرایی” کـرده اند و پان ترکیسـم را ترویج کرده 
اند، اما مشـخص می شـود که از قوم کرد و اصالتا غیر مسـلمان هسـتند 
کـه تحـت تاثیـر برخی قـدرت هـای خارجی قـرار دارنـد تا میـان دولت 
هـای مسـلمان تفرقـه و جنـگ بیندازند و کشـورهای اسالمی را تجزیه 
کننـد. علت نگرانی حاکمان باکو برای جلوگیری از پخش مسـتند حیدر 
علی‌اف همین اسـت. مسـاله ایدئولوژی و دروغ پان ترکیسـم مقامات باکو 

در میان اسـت.«
ایـن تحلیـل گر سیاسـی درباره تلاش هـای حیدر علی‌اف برای تشـکیل 
حـزب کارگـران کردسـتان ترکیـه اظهـار مـی‌ کند:“همـه در جمهوری 
آذربایجـان مـی داننـد که حیدر علـی‌اف در زمـان اتحاد سوسیالیسـتی 
جماهیـر شـوروی سـابق از عناصر اصلـی هماهنگ کننده برای تاسـیس 
پ.ک.ک. بـوده اسـت و در مسـتند حیـدر علـی‌اف هـم ایـن موضـوع به 
روشـنی و بـا اسـناد و مـدارک بیـان می شـود. مرحـوم محمد قلـی اف، 
دادسـتان پیشـین جمهوری آذربایجان از افراد آگاه به حقایق این کشـور 
در این مسـتند دانسـته ها و اسـناد موجـود درباره حیدر علـی‌اف را بیان 
کـرده اسـت.”با توجـه بـه اطلاعـات موجـود در مـورد ریشـه خانوادگـی 
علـی اف، حیـدر علـی‌اف علیرضـا اوغلـو، زاده نخجـوان و اصالتـا “کـرد 
 ایـزدی” اسـت. شـاید ایـن موضوع بیانگر بسـیاری از حواشـی حـول این 

مستند باشد.

یکـی از بحـث هـای مهم و هیجـان انگیز ایـن روزهـای در برخی محافل 
سیاسـی مسـکو و باکو، ریشـه های قومی خاندن علی‌اف و برخی دیگر از 
رهبران سیاسـی قدیمی این کشـور مانند محمد امین رسـول‌زاده اسـت. 
ریشـه هایـی کـه امـروز در فضـای اختنـاق آمیز جمهـوری بـه اصطلاح 
آذربایجان مانند یک راز از آن محافظت می شـود و کسـی دوسـت ندارد 
چنـدان در ایـن باره صحبت کند. حتـی برخی از مدارک موجـود در این 

بـاره نیز یا کتمان شـده یـا از میان رفته اسـت.
حیدر علی‌اف متولد سیسـیان ارمنسـتان در 1923 اسـت. سیسـیان ناحیه 
از جنـوب ارمنسـتان و نزدیکـی مـرز نخجـوان اسـت. خانـواده وی از ایلات 
کُـرد نخجـوان بودنـد و پیـش از آن که اسـتالین دسـتور اسـکان عشـایر را 
ابالغ کنـد، به صورت ییلاق و قشالق زندگی می‌کردند. ارمنسـتان منطقه 
ای کوهسـتانی و نخجـوان منطقه ای جلگه ای اسـت و خانـواده علی‌اف نیز 
در حـال ییالق و قشالق بیـن این دو ناحیه بودند. اسـتالین پـس از جنگ 
جهانی دوم دسـتور مخصوصی با عنوان اسـکان اقوام کوچ نشـین صادر کرد 
و همـه ایـن خانواده‌هـا یکجا نشـین شـدند. علیرضا علـی اف، پـدر حیدر از 
ایـن گـروه بـود اما حیدر پیـش از صدور دسـتور اسـتالین به دنیا آمـد و در 

نتیجـه حیـن ییلاق در سیسـیان ارمنسـتان دیده به جهان گشـود.
کردهـای نخجـوان در نزدیکـی مـرز ایـران از کردهـای شـکاک، جلایی، 
کولایـی، ایـزدی ،کولـی ونـد، بارقوشـات،کنگرلوها بودنـد امـا منطقـه 
»شـاهبوز« یعنـی محـل اقامـت خانـواده علـی‌اف عمدتـا محل سـکنی 
عشـیره شـکاک بـود و مورخـان احتمـال مـی دهند کـه آنها نیـز از ایل 
شـکاک بوده باشـند. همچنین گمانه هایی در خصوص تعلق ایل وی به 
کردهای ایزدی وجود دارد. آن چه مشـخص اسـت اینکه علیرضا علی‌اف 
پـدر حیـدر علی اف، دارای دو همسـر بـود که یکی از آنهـا همچون خود 
وی کُـرد و یکـی دیگـر ارمنـی بودنـد. آنچه موضـوع را جالب‌تـر می‌کند 
ایـن نکته اسـت که حیـدر علی‌اف از مـادر ارمنی به نام »سـاتانیک« بود. 
برخی از سیاسـیون جمهوری آذربایجان مانند قربـان محمد‌اف در برنامه 
هـای تلویزیونـی بـه این موضوع اشـاره کرده اند و شـاهدهای زنـده ای را 

بـرای ثبـوت ایـن موضوع بـر روی خـط آورده اند.
 علیرغـم اینکـه بـه نظـر می‌رسـد حیـدر علـی‌اف پـس از رسـیدن بـه 
مـدارج قـدرت در شـوروی، ترجیح داد تا کُرد به نظر نرسـد، نشـانه های 
مهمـی از ریشـه هـای کُـرد حیـدر علـی‌اف وجـود دارد. از جملـه بـرادر 
حیـدر علـی‌اف، رئیس کانون نویسـندگان کُرد جمهوری سوسیالیسـتی 
آذربایجـان شـوروی بود. همچنین نوروز محمـد‌اف عضو جبهه خلق پس 
از فـرار بـه امریـکا، مقالاتی علیه هیات حاکمه وقت جمهـوری آذربایجان 

شـبکه سـحر آذری “مسـتند حیدر علی اف” را برای نمایش در ۱۵ و ۱۶ 
آبـان آمـاده پخـش کـرده بود ولـی پـس از پخش تیـزر این مسـتند بنا 
بـه دلایـل نامعلـوم پخـش نمی‌شـود. شـنیده ها حاکـی از آن اسـت که 
دسترسـی بـه ایـن مسـتند نیز محـدود شـده و اجـازه پخش در رسـانه 
های مسـتقل و پلتفرم های پخش ویدیو نیز داده نمی‌شـود!این مسـتند 
سـابقه قومـی و سیاسـی خانـواده حیدر علـی‌اف رئیس جمهور پیشـین 
آذربایجـان و رئیـس اجرایـی حـزب کمونیسـت اتحاد جماهیر شـوروی 
 را بـه نمایـش مـی‌ گـذارد. مـواردی ماننـد عضویـت پـدر حیـدر علی‌اف 
در سـازمانهای سیاسـی ارمنـی، وقایـع قتـل عـام ارامنـه در جمهـوری 
شـوروی آذربایجـان، واقعـه ۱۹ و ۲۰ ژانویـه ۱۹۹۰ میالدی، آغاز جنگ 
قرابـاغ، تـرور و حـذف فیزیکـی افراد، تاسـیس حزب کارگران کردسـتان 
ترکیـه )پ.ک.ک( از جملـه مـواردی اسـت کـه در ایـن مسـتند بـه آن 

پرداخته شـده اسـت.
اورخـان محمـداف مدیر رسـانه مطالعـات آذربایجـان عنوان کرده اسـت 
“الهـام علی‌اف بـا لابی آذربایجان در ایران تماس گرفته و از آنها خواسـته 
اسـت که این مسـتند پخش نشـود. توجیه لابی آذری مسـتقر در تهران 
نیـز توهیـن احتمالـی طـرف مقابـل به رهبـر جمهـوری اسالمی ایران 
اسـت.” یعنی اگر چنین مسـتندی پخش شـود، طرف مقابـل نیز تلافی 
می‌کنـد! نگرانـی احتمالـی که اورخان محمداف به آن اشـاره کرده اسـت 
به مباحثی مربوط می‌ شـود که در سـالهای گذشـته مسکوت باقی مانده 

اسـت.رئیس دیاسـپورای تالشان روسـیه: حقایق را منتشر کنید
اسـماعیل شـعبان اف، رئیس دیاسـپورای تالشـان در یک سـخنرانی که 
در یوتیوب منتشـر شـده شـده اسـت گفت: »شبکه سـحر مستند حیدر 
علـی‌اف را پخـش کنـد تـا دولـت مسـتقر در باکو نتواند نسـل جـوان را 

فریـب بدهد«.
اسـماعیل شـعبان، عضـو شـورای اقـوام ریاسـت جمهـوری روسـیه و از 
روسـای جمعیـت دیاسـپورای تالشـان مقیم روسـیه اسـت. علـت اصلی 
ترس و نگرانی دولت باکو از مسـتند حیـدر علی‌اف که به‌صورت محرمانه 
از تهـران خواسـتار عـدم پخش آن از شـبکه سـحر شـده، افشـای چهره 
دروغیـن پـان ترکیسـم و آذربایجـان گرایی حیدر علی‌اف و وابسـتگانش 
اسـت. حکومت باکو از بازگویی تاریخ حقیقی حیدر علی‌اف نگران اسـت 

سه

دکتر »پرویز اذکایی« )سپیتمان(، نظریه‌پرداز تاریخ و مورخ اندیشه و فرهنگ ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ بر اثر بیماری در 
بیمارستان بوعلی همدان درگذشت. دکتر پرویز اذکایی سال  ۱۳۱۸ در همدان زاده شد. او تحصیلات خود را در 
مدرسه آلیانس و دبیرستان پهلوی همدان گذراند و در سال ١٣٤٨ در رشته تاریخ از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل 
شد و در یکی از دبیرستان‌های تهران به تدریس تاریخ و ادبیات پرداخت. اذکایی در سال ١٣٥٤ برای یک فرصت 
مطالعاتی به دانشگاه منچستر انگلستان رفت و پس از بازگشت در دانشگاه بوعلی سینا همدان مشغول به کار شد. بالغ 
بر ۴۵۰ عنوان اثر از او چاپ شده است. دکتر اذکایی در دی‌ماه  ١٣٩٥ کتابخانه شخصی خود را به کتابخانه مرکزی 
همدان اهدا کرد. پس از اهدای این گنجینه بزرگ علمی، استاد اذکایی خانه مسکونی‌اش را نیز وقف کرد تا به عنوان 
یک کتابخانه عمومی مورد استفاده همگان قرار گیرد. ایرج افشار نویسنده بزرگ و فرهنگ دوست ایرانی درباره پرویز 
اذکائی می‌گوید: »اذکائی یک محقق واقعی است.« اذکائی با تألیف آثار گوناگون نشان حافظه قوی و ذهن دقیق اوست 
که شاخصه همه دانشمندان بزرگ ایران و جهان است.  بیش از ۴۰۰ عنوان اثر او چاپ شده، که عبارت از ۴۰ کتاب 

و ۷۰ رساله علمی، و  گفتارهایی در دائرةالمعارف‌ها و نشریات معتبر است.

 پرویز اذکایی 
درگذشت

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 57  8 صفحه

وطن‌یولی: مطلب زیر به نقل از سایت پارسینه و برای آشنایی با مواضع 
حیدر علی‌اف و التماس او به ایران برای اداره باکو آورده شده و با این حال به 
نظر می‌رسد با وجود عدم صداقت حیدر علی‌اف دولت وقت ایران تصمیمات 
درستی در زمینه عدم دخالت در قفقاز اتخاذ نکرده است و رویکرد انفعالی 
در پیش گرفته و از حق طبیعی خود برای حضور در مناطقی که به صورت 
تاریخی بخشی از قلمرو ایران بوده چشم پوشیده است. نکته مهمتر اینکه 
دولت وقت ایران با پذیرش نام آذربایجان برای شمال ارس، اساس نادرست و 
کج روابط با این جمهوری تازه تاسیس را پذیرفته که زمینه ادعاها و رفتارهای 

کنونی این جمهوری است. 

بازخوانی تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که حیدر علی‌اف برای اداره نخجوان 
و جمهوری آذربایجان به کمک‌های ایران وابسته بوده و حتی از هاشمی 
رفسنجانی خواسته بود که ایران حضورش در سرزمین‌های شمال ارس را 

بیشتر کند و در اداره باکو نقش داشته باشد.
« از زمان جنگ ۲۰۲۰ قره باغ که با پیروزی جمهوری آذربایجان برابر 
ارمنستان همراه بود، الهام علیف و دیگر مقامات باکو روز به روز بر شدت 
حملات لفظی و اظهارات تحریک آمیز خود علیه ایران افزودند و علاوه بر 
آن با نزدیکی بیشتر به اسرائیل و برگزاری رزمایش‌های مشترک با ترکیه در 

نزدیکی مرز‌های ایران، خشم تهران را برانگیختند.
ادعای باکو در ماه‌های اخیر این بوده است که ایران در جنگ از ارمنستان 
هواداری کرده یا قصد دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان را داشته 
است. آن‌ها گاه و بیگاه پا را از این هم فراتر گذاشته و با تحریف آشکار تاریخ، 

ادعا‌هایی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران ابراز کردند.
این ادعا‌ها در حالی مطرح می‌شود که بازخوانی تاریخ به ویژه در رابطه با 
دوران حیات حیدر علی اف، رئیس جمهور فقید جمهوری آذربایجان، نشان 
می‌دهد که سر پا ماندن باکو در روز‌های نخست استقلال و ادامه حیات آن 
مدیون کمک‌های ایران بوده است و پدر الهام علی‌اف حتی به این میزان 
هم راضی نبوده، بلکه خواهان مداخله مستقیم ایران در اداره باکو و مقابله 
با ارمنستان بوده است. پرداختن به این موضوع احتمالا برای الهام علی‌اف 
ناخوشایند و دردناک است، اما شاید یادآوری آن موجب شود که در خیال 
بافی و رجزخوانی جانب احتیاط را رعایت کند و از سخت کردن اوضاع برای 

خود دست بکشد.
حیدر علی‌اف در سال‌های ابتدایی پس از استقلال گفته بود: »این طبیعی 
است که خواهان گسترش و توسعه روزافزون روابط آذربایجان و ایران باشیم، 
زیرا ما همسایه و دارای یک دین و مسلک هستیم. کشور ما با هیچ کشور 
دیگری تا به این حد وابستگی تاریخی ندارد. بر اساس سیاست دولت ما، 
جمهوری اسلامی ایران همسایه و دوست آذربایجان است، دوستی و برادری، 

با این کشور دایمی است و ما این را توسعه خواهیم داد«.
علی‌اف پدر که خود زاده نخجوان بود و پیش از ریاست جمهوری، ریاست 
شورای عالی نخجوان را بر عهده داشت، این گونه حال و هوای روزهای زندگی 
زیر سایه اتحاد جماهیر شوروی را این گونه به یاد می آورد: »من در نخجوان 
بدنیا آمده ام جوانی من در آنجا سپری شده است درست است که در آن 
زمان راه‌ها بسته بود، اما باز هم برای ما تبریز، تبریز، تبریز! انگاری اگر دست 
خود را درازکنی به تبریز خواهی رسید، اما آن سیم‌های خاردار به ما این 

اجازه را نمی‌دادند«.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه 
قره باغ، جنگ در گرفت و ارتباط زمینی نخجوان با آذربایجان قطع شد و 
مردم نخجوان مدت‌ها با مضایق و مشکلات که ناشی از محاصره این شهر بود، 
دست و پنجه نرم می‌کردند. حیدر علی‌اف درباره آن دوران می گوید: »من 
در آن سال‌ها از سال ۱۹۹۰ تا سال ۱۹۹۳ در نخجوان زندگی می‌کردم فقط 
نخجوانی‌ها می‌دانند که نخجوان تا چه اندازه در وضعیت سختی به سر می‌برد 
ممکن است در اینجا افراد کمی از این مسئله مطلع باشند. زیرا در آن زمان 
از باکو و یا از جایی دیگر کسانی به نخجوان رفت و آمد نداشتند. ما در آنجا 
همانند کسانی که در جزیره‌ای تبعید شده باشند و در وضعیت بسیار سختی 
زندگی می‌کردیم. از یک طرف جنگ با ارمنستان ادامه داشت، در مرز‌های 
ارمنستان-آذربایجان تبادل آتش وجود داشت و لازم بود که از بروز جنگ 
جلوگیری کرد از طرفی هم ادامه زندگی برای مردم لازم بود. من هیچگاه 

فراموش نخواهم کرد که آن زمان ایران به ما بسیار کمک کرد«.
آقای حیدر علی اف در آن مقطع و در زمانی که ریاست شورای عالی نخجوان 
را بر عهده داشت، برای ایجاد همکاری و روابط نزدیک با ایران تلاش بسیار 
نمود. ایشان به دلیل روابط دوستانه با مقامات ایرانی از جمله آقای هاشمی 
رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران، توانست برای خارج کردن نخجوان از 
محاصره و تامین نیازهای غذایی و انرژی ، کمک های لازم را دریافت کرده و 

هزاران نفر را از سرما و مرگ رهائی بخشد.
به نقل از روزنامه آذربایجان شماره 234 ، 12 کتبر سال 1999، رئیس 
جمهور فقید آذربایجان آن روزها را اینگونه بیاد می آورد: »زمان جدائی 
نخجوان از خاک آذربایجان بواسطه تعرض ارمنستان ، روابط این جمهوری 
خودمختار با باکو و سایر شهرهای آذربایجان بطور کلی قطع شده بود.ما در 
آنجا برق و گاز نداشتیم، آب نیز بسیار کم بود و زندگی بسیار سخت و مشکل 
شده بود. در آن هنگام هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور محترم و علی اکبر 
ولایتی وزیر خارجه ایران ، من را به تهران دعوت کردند. ما در آنجا مساله 
کمک به نخجوان را مورد مذاکره قرار دادیم بر اساس پروتکلی که به امضاء 
رساندیم ، صدور انرژی برق از ایران به نخجوان آغاز شد .کمک های غذایی 
معینی نیز به نخجوان ارائه شد، رفت و آمد بواسطه پل موجود میان ایران-

آذربایجان تا حدودی سهل گردید سفرساکنان نخجوان به ایران و سفر ایرانی 
ها به نخجوان و مسایل مربوط به تجارت مردم تسهیل یافت. کارهای بسیار 

دیگری نیز صورت گرفت.«
رئیس جمهور سابق آذربایجان در جای دیگری ، ضمن بازنگری تاریخچه 
ایجاد روابط متقابل با ایران ،در رابطه با وضعیت آن روز نخجوان و دیدار با 

 حمایت‌های ایران
 از همسایه شمالی

رئیس جمهور ایران،سخنان ذیل را بیان کرده است: » من بنا به دعوت جناب 
آقای هاشمی رفسنجانی دو بار به ایران سفر کردم او ما را به تهران دعوت کرد 
در آنجا قراردادها و اسنادی را امضاء کردیم و کمک ها به آذربایجان ارائه شد 
ما بطور کامل از انرژی برق محروم شده بودیم ما خط انتقال برق را احداث 
کردیم من افتتاح خط انرژی برق را بیاد می آورم تا کنون نیز نخجوان از آن 
استفاده می کند. ما هم زمان خط انتقال برق دیگری را نیز از ترکیه کشیدیم 
پل را از ترکیه گشودیم و آن را کشیدیم ،از ایران نیز این خط را کشیدیم.

درست است که نه انرژی دریافتی از ایران و نه انرژی دریافتی از ترکیه تمامی 
نیازهای نخجوان به برق را تامین نمی کند ولی تا آن هنگام ما فقط از ارس ، 
آنهم فقط به اندازه 20 مگاوات بر می داشتیم، همانقدر نیز از ایران دریافت می 
کردیم، تامین برق نخجوان با این مقادیر ممکن نبود ، ولی مدتی با آن زندگی 
کردیم سپس بیاد می آورم مسئله این پل-در جلفای آنطرف در جلفای 
اینطرف، بازار گشایش یافت سپس شاه تختی ، پلدشت ، با آذربایجان غربی 
،این کارها انجام شده است بدون تردید این در وهله اول مناسبات برادرانه ، 
عادلانه و صحیح جمهوری اسلامی ایران نسبت به آذربایجان و نخجوان علت 

این تحول بود«.
در 2 اوت سال 1999 رئیس جمهور آذربایجان هنگام ملاقات با آقای یحیی 
محمدزاده استاندار وقت آذربایجان شرقی و هیات همراه ، ضمن اشاره کامل 
به کمک های ارائه شده ایران گفت: »در آن روزهای سخت خصوصا پس از 
آنکه مرزها در سال1991 باز شد ایران به کشورما و خصوصا به نخجوان که از 

سوی ارامنه در تحریم اقتصادی قرار گرفته بود کمکهای لازم را ارائه نمود.«
اما شاید جالبترین بخش روابط ایران و جمهوری آذربایجان به زمانی بازگردد 
که علی‌اف پدر از علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، 

خواسته بود که تهران کنترل سرزمین‌های شمال ارس را به عهده بگیرد.
هاشمی که آبان ۱۳۷۲ به باکو سفر کرده بود، در خاطرات ۵ آبان می‌نویسد: 
»براى مذاکرات خصوصى به مقر ریاست‌جمهورى رفتیم. ساختمان مجللى 
است. دکتر ولایتى و آقای حسن‌اف هم بودند و سفیرمان مترجم بود. به 
محض نشستن، تلفن زنگ زد و صحبت کرد و معلوم شد که مربوط به جنگ 
است؛ آقای علی‌اف گفت خبر مى‌دهند ارس طرف منطقه زنگلان، زیر آتش 
انبوه ارامنه است و مردم براى فرار به ایران از رود ارس عبور مى‌کنند و تلفات 

مى‌دهند.
و  جوسازى  هم  مقدارى  که  مى‌دادیم  احتمال  کرد.  استمداد  عاجزانه 
از  خالى  ولى  است،  مذاکرات خصوصى  اصلى  مطلب  براى  مقدمه‌چینى 
حقیقت هم نیست. نقشه آوردند و توضیح دادند. معلوم شد که اگر زنگلان 
سقوط کند، از مرز ارمنستان تا نزدیک پارس‌آباد، ارامنه به مرز ما در شمال 

ارس مى‌چسبند.
پیشنهاد مشخص با اصرار این است که ما در جنگ به نفع آن‌ها شرکت کنیم. 
صریحا مى‌گویند ما همه آذربایجان را در اختیار شما مى‌گذاریم و آماده‌ایم 
جمهورى اسلامى در آذربایجان تشکیل شود و بدون کمک ایران، نمى‌توانیم 
دفاع کنیم و امکان پیشرفت ارامنه تا باکو هم وجود دارد. نقشه ارمنستان 
بزرگ را که گویا ارامنه در سال ۱۹۸۰ منتشر کرده‌اند، نشان دادند که در آنجا 
از دریاى سیاه تا دریاى خزر و از جنوب تا ارومیه و از غرب، خاک ترکیه تا 

سوریه را شامل شده است.
گفتم این تصمیم بسیار بزرگى است که آثار فراوان منطقه‌اى و جهانى دارد و 
باید عواقب آن در هر جهت بررسى شود و باید در تهران بررسى کنیم و جواب 
بدهیم، ولى کار فورى این است که تلاش کنیم فعلا آتش‌بس برقرار شود و 

شما باید مقاومت کنید که زنگلان از دست نرود
در  هاشمی  که  طوری  به  می‌شود،  تکرار  هم  باز  علی‌اف  اظهارات  این 
یادداشت‌های ۷ آبان این گونه به آن می‌پردازد: »یکى از حرف‌هاى مهم 
و تکراری‌اش این بود که ایران از این فرصت جنگ با ارامنه استفاده کند 
و حضور خودش را در آذربایجان بالا ببرد و گاهى تعبیر مى‌کرد که اینجا 
از آن ایران بوده و حالا هم بیایید دفاع کنید و اداره کنید. در نخجوان هم 
که بود، شبیه این حرف‌ها را مى‌زد و تحلیل مى‌کرد که اگر شما آذربایجان 
را تحت قدرت خود بگیرید، حاکمیت روسیه در کل قفقاز متزلزل مى‌شود. 
گاهى مى‌گفت ایران و آذربایجان، با هم مى‌توانیم روسیه را تا روى سنگ مرز 
اصلی‌اش عقب برانیم؛ چون داغستان و تاتارستان و چچن اینگوش و اوستیا، 
همه از حاکمیت روس‌ها ناراضى‌اند؛ البته، چون به‌خاطر استیصال در جنگ 
و حمایت روسیه از ارامنه به این مواضع افتاده‌اند، نمى‌توانیم اطمینان کنیم، 
به‌خصوص که براساس اظهارات آقاى نیازُف، این‌ها در مشترک‌المنافع و بحث 

]رژیم حقوقی[ دریاى خزر با خواسته‌هاى روس‌ها هماهنگ هستند«.
این پیشنهاد حیدر علی‌اف از طرف ایران با تردید دنبال می‌شد و در نهایت 
هم مورد تایید مقامات ارشد جمهوری اسلامی قرار نمی‌گیرد. رئیس جمهور 

وقت ایران سه دلیل را برای این موضوع ذکر می‌کند:
اولا پیشنهاد آقای حیدر علی اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، مبنی بر اداره این 
کشور توسط ایران، اقدامی سیاسی و در جهت درگیرکردن ایران در جنگ با 
ارمنستان بوده است که با رویکرد جمهوری اسلامی در سیاست خارجی مبنی 
بر احترام به مرز‌های بین‌المللی و مخالفت با کشورگشایی مغایرت داشته 
است. ثانیا در صداقت آقای علی‌اف در این پیشنهاد تردید جدی وجود داشته 
است، به‌ویژه آنکه آذربایجان در سایر موضوعات نظیر تقسیم دریای خزر 

هماهنگ با روسیه و علیه ایران عمل می‌کرده است.
ثالثا، حتی در صورت جدی‌بودن پیشنهاد نیز با توجه به شرایط بین‌المللی 
و نفوذ قدرت‌هایی نظیر روسیه، ترکیه و آمریکا، حضور مستقیم جمهوری 

اسلامی در جمهوری آذربایجان بسیار مشکل و پرهزینه برآورد می‌شد.
بر این اساس آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ضمن مشورت با مسئولان همراه، 
سیاست اصولی پرهیز از دخالت در جنگ را به جمهوری آذربایجان اعلام 
می‌کند و ضمن برقراری آتش‌بس، پس از بازگشت به تهران، مباحث در 
شورای امنیت ملی طرح و تصمیم بر عدم دخالت عملی ایران در جنگ تأیید 
می‌شود و یک روز بعد نیز در مذاکره آیت‌الله هاشمی‌ رفسنجانی با رهبر 

انقلاب، موضوع به استحضار ایشان رسانده می‌شود.

P o l i t i c s
سیاست

اسرار زندگی حیدر علی‌اف

اسرار هویدا می‌کرد

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

چرا پخش مستند حیدر علی‌اف از شبکه سحر منتفی شد



دکتر جواد هیئت، از پیشتازان جراحی قلب در ایران بود. وی 
کردن  از سپری  و پس  آمد  دنیا  به  تبریز  در  به سال 1304 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه و دو سال نخست رشته پژشکی، 
برای ادامه آموزش به استانبول و پاریس رفت و با پایان بردن 
مرداد  و 21  شد  ایران  وارد  سال 1331  در  دانشگاهی،  دوره 
1393 در باکو درگذشت. پدر وی »علی هیئت « از دوستان 
سیدحسن تقی‌زاده بود. )هیئت، 1385 : 72( وی از دوره جنگ 
جهانی اول و تحت عنوان انجمن اتحاد اسلام جذب عثمانی شد. 
در زمان جنگ جهانی دوم نیز در حزب کبود به طرفداری از 
آلمانها فعال بود و پس از شهریور 20 ، در تهران مؤسسهای را 
به نام »کلوب آذربایجانیان « راه‌اندازی کرد. در دولت مصدق 
)قبل از 31 تیر( وزیر دادگستری شد؛ اما با برافتادن دولت، در 
زمان محاکمه مصدق رئیس دیوان عالی کشور شد و در محاکمه 
مصدق نقش فعال داشت؛ به طوری که یکی از نامه‌های مصدق در 

بیان غیرقانونی بودن دادگاهش خطاب به وی بود.
هیئت در مدت 48 سال دوره پزشکی، کارنامه درخشان علمی از 
خود به جای گذارد و مقالات متعدد علمی در این باره منتشر ساخت. 
گفته میشود وی در سال 1341 به انجام نخستین عمل جراحی قلب 
باز در ایران موفق شد و موفقیت‌های دیگری از این دست نیز در 
کارنامه علمی وی درج شده است )هیئت، 1389 : 7(. سفر علمی 
هیئت به ترکیه، در دورانی انجام شد که کشور دچار آشفتگی فراوانی 
شده و متفقین ایران را به اشغال درآورده بودند. در این زمان هر یک 
از دولتهای بزرگ در پی گسترش نفوذ در ایران و به ویژه در میان 
تحصیلکردگان بود. دولت ترکیه نیز که تلاش داشت از این وضعیت 
سود جوید، به 120 نفر از جوانان ایرانی بورسیه تحصیلی داد در آنجا 
به تحصیل بپردازند. زمانی که کشور تا اندازه‌ای آرامش خود را بازیافت، 
دولت قوام طی ابلاغیه‌ای از این دسته از دانشجویان خواست که به 
میهن بازگردند و همه دانشجویان، به غیر از هیئت و پسرخاله وی به 

انجام خواسته دولت متبوع خود گردن نهادند.
تا آنجا که به زندگی علمی وی مربوط میشود، هیئت را باید مردی 
تلاشگر دانست که خدمات علمی شایان توجهی از خود به یادگار 
گذارده است، اگرچه نحوه جذب وی به شهربانی و همکاری با 
بخش‌های غیرآکادمیک شهربانی تاکنون در هاله‌ای از ابهام باقی 
مانده و آزمایش‌های پزشکی وی بر روی دهها سگ زنده در 
بخشهای محرمانه بیمارستان شهربانی )هیئت، 1389 : 7(  شاید 
امروز به مذاق طرفداران محیط زیست و حقوق حیوانات چندان 
خوش نیاید و در زمره شکنجه حیوانات تلقی شود. آزمایشهای 
پزشکی بر روی حیواناتی مانند سگ و یا اسب که از سیستم 
عصبی و عاطفی برخوردار می‌باشند، موجب تأثیرات روانشناختی 
مخرب بر روی آزمایش کنندگان شده و آنان را دچار تنش‌های 
عصبی فرساینده می‌کند. بنابراین تلاش شده است با محدودکردن 
فوق‌العاده آزمایش‌های علمی بر جانوران، حتی‌الامکان موجوداتی 
با درجه هشیاری یا عصبی پایین‌ترین و در شرایط بسیار محدود 
انتخاب شوند تا دانشجویان از تنش‌های عصبی حاصله برکنار 
بمانند؛ چیزی که متأسفانه دکتر هیئت با افتخار بدان می‌پرداخت. 
ریشه این نوع رفتارها را میتوان در دوران کودکی دکتر هیئت 

جستجو کرد. وی در خاطرات خود
که با عنوان »خاطرات من و پدرم « منتشر شده بارها از خشونت 
برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر و خدمتکار پدرش در ضرب و شتم و 

سختگیری بر فرزندان یاد کرده است.
از زمان فرار عاملان ارتش سرخ در آذربایجان تا سقوط رژیم 
پهلوی، آذربایجان کانون برخی فعالیتهای آرمانگرایان چپ بود 
و در مقابل سیاستهای فرهنگی حکومت وقت، واکنش خاصی 
صورت نمیگرفت و اغلب فعالیتهای ممنوعه سیاسی، بر گرد 
مذهبیون و جنبشهای کمونیستی بود. از فردای پیروزی انقلاب 
که چپگرایان خود را در فضای سیاسی بازنده احساس میکردند، 
خود را ناامید و درمانده‌تر از پیش یافتند و گرایش آلترناتیو چپ 
در آذربایجان، جای خود را به تمایلات قومگرایانه سپرد. تبلیغات 
قومگرایانی که به ناگاه در فضای سیاسی پدیدار شدند، حول محور 
سرکوب اقوام در رژیم پیشین بود؛ اگرچه اغلب آنان هیچگونه 
مدیران  در سطح  بخشنامه  از چند  غیر  توجهی  قابل  مدرک 
پایین‌رده دولتی در اختیار نداشتند. تبریز پس از انقلاب به میدان 
این کشمکش‌ها بدل شده و با تشکیل حزب خلق مسلمان و 
ایجاد غائله، کار تا رویارویی نیروهای تازه تأسیس نظامی و تصرف 

صدا و سیما نیز پیش رفت.
هیئت که در فضای سیاسی تا دیروز نامی از وی در میان نبود 
و حتی روابط خوبی با کارگزاران رژیم پهلوی داشت و به گفته 
خودش به عضویت لژ فراماسونری نیز درآمده بود. هیئت به همراه 
برخی دیگر از قومگرایان در چنین فضایی ظاهر شدند. تعداد 
زیادی نشریه و گروه‌های سیاسی که داعیه یک عمر مبارزه با 
رژیم پهلوی داشتند و هیچ مدرکی برای ادعای خود نداشتند، 

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
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همسان با هیئت وجود داشتند که در آذربایجان و تهران و دیگر 
مناطق قومی کشور دیده می‌شدند.

بسیاری از آنها به دلیل تندروی و انتقادات تند از حکومت انقلابی 
وقت، با موانع بازدارنده مواجه شده و از ادامه کار ناگزیر شدند؛ اما 
هیئت و همکارانش که مجله‌ای به نام »وارلیق « را راه‌اندازی کرده 
بودند، به لحاظ سیاست اعتدال ظاهری و برنامه‌های درازمدتی 
که چندان برای سیاسیون وقت قابل درک نبود، توانستند حضور 

خود را حفظ نمایند.
تردیدی نیست که اگر دکتر جواد هیئت به همان رشته طبابت 
خویش می‌پرداخت، میتوانست پزشکی سرآمد و نامدار در رشته 
کاری خویش شده و به کامیابی‌های بسیار بزرگتری دست یابد؛ 
اما فعالیت‌های وی در زمینه سیاسی، کارنامه وی را تا حد زیادی 
لکه‌دار ساخت. اینکه نقشه ترکیه در جذب تحصیلکردگان ایرانی 
و آموزش آنان برای روزهای بحرانی تا چه حدی موفق بوده، به 
زودی در شخصیت جدید هیئت هویدا گشت. هیئت اظهار میکند 
که »در زمان رژیم آریامهری و بعد از انقلاب نیز دانشجویان زیادی 
برای تحصیل به ترکیه رفته‌اند؛ به طوری که هم اکنون هزاران 
تحصیلکرده آن دیار در رژیم جمهوری اسلامی مشغول خدمت 
هستند و تا به حال جز خدمت صادقانه چیزی از آنها دیده نشده 
است« )هیئت، 1385 : 32 (. این درست است که هم‌میهنان 
زیادی داریم که فارغ‌التحصیل ترکیه بوده و هم اکنون مشغول به 
خدمت به کشور هستند، ولی تلاش وی برای مبرا دانستن شخص 
خود از اغراض سیاسی‌ای که در ترکیه کسب کرده بود، چندان 
کارگر نبوده است و تأثیر ملیگرایان پانترک بر منش سیاسی وی، 
در اولین فرصت پدیدار گشت. وی فاقد هرگونه تخصصی در 
زبانشناسی و تاریخ بود؛ اما در روزهای بحرانی پس از انقلاب، فضا 
را برای آمال خود مساعد دیده و از رشته تخصصی خویش عدول 
کرده و در چهره یک زبانشناس و مورخ به طرح مباحثی پرداخت 

که جدای از بی‌پایگی آنها، سرشار از تناقض و غرض‌ورزی بود.
هیئت در آنجا که وارد مباحث تاریخی میشود، سعی دارد چهره 
یک تاریخ‌شناس بی‌طرف را بگیرد و نتیجه‌گیری‌های خود را 
مبتنی بر داده‌های تاریخی و تاریخنگاری کلاسیک سازد. چنانکه 
در مورد آذربایجان و ترکیه و حتی آسیای مرکزی، با نقل قول 
مورخین نامدار، بر مهاجرت ترکان به این مناطق صحه میگذارد 
و از جایگزینی زبان آذربایجان، قفقاز، آناتولی و آسیای مرکزی 
سخن میراند: »بنابر آنچه اغلب دانشمندان زبانشناسی معتقدند، 
موطن اصلی و اولیه اقوام ترک، در آسیای مرکزی مناطق میان 
کوههای اورال و آلتای بوده است.. مثلاً هون‌ها به علت خشکسالی 
و اوغوزها به دلیل ازدیاد جمعیت و نداشتن مراتع کافی، مجبور به 
مهاجرت شدند )هیئت، 1380 : 3- 4( و یا میگوید که: اوغوزها 
که اجداد ترکان آسیای صغیر و آذربایجان و عراق و ترکمن‌ها را 
تشکیل میدهند، قبل از آنکه اسلام بیاورند، در شمال ترکستان 
زندگی میکردند. به طوری که از منابع چینی و سنگنوشته‌های 
اورخون معلوم میشود، اوغوزها در فاصله قرون 7 - 8 میلادی در 
مناطق جنگلی و کوهستانی اؤتوکن )در سیبری( زندگی میکردند 
)هیئت، 1380 : 114 ( و علیرغم اینکه بارها به مهاجرت غزها و 
اوغوزها به آذربایجان و آناتولی اشاره میکند، اما در مورد آذربایجان، 
آنجا که باید خواننده قومگرا را اقناع کرده و مخاطب بیطرف را نیز 
در رد مسلمات تاریخی مبنی بر سابقه زبانی این منطقه با خود 
همراه کند، از یورش اقوام بیابانگرد هون و خزر و اسکان برخی از 
قبایل ترک توسط ساسانیان در این پهنه سخن میراند )هیئت، 
1380 : 169 ( تا ناخودآگاه این نتیجه را پیش آورد که یورش‌ها 
شرقی،  روم  حتی  و  ایران  به  غیرمتمدن  اقوام  دست‌اندازی  و 
خودبه خود پدیدآورنده حق و حقوقی تاریخی بوده و باشندگان 
امروزی این سرزمینها، باید حق آن ترکتازی‌ها و شبیخونها را به 
رسمیت بشناسند و ناگزیر از این میشود که مشاور معاویه را مؤید 
سخن‌پردازی‌های خود کند که: »اینجا از قدیم کشور ترکان بود« 
)هیئت، 1380 : 170 ( با اینحال، بقیه سخن با یک تناقض به 
سوی استنادات و ادله محکم تاریخی میگرود و سیر دگرگونی 
زبانی آذربایجان در دوره سلجوقیان و به خصوص مغولان را به 

صورت گسترده بیان میکند )هیئت، 1380 : 171 به بعد).
وی بدون هیچ مدرک و استناد تاریخی، میگوید که در تمام 
دوران سلطنت پهلوی بیش از نصف مردم ایران از حقوق اولیه 
انسانی یعنی آزادی زبان و فرهنگ خود محروم بودند. در مورد 
زبان ترکی آذری، رژیم سابق ادعا میکرد که زبان آذربایجان در 
قدیم فارسی بوده و در اثر فشار اشغالگران مغولی، ترکی جای زبان 
فارسی را گرفته؛ بنابراین، زبان فعلی عاریتی است و باید متروک 
شود )هیئت، 1385 : 12 (؛ در دوران پنجاه ساله پهلوی که نه 
تنها نوشتن ترکی که حتی صحبت به آن زبان هم در جاهای 
رسمی قدغن بود و نویسندگان و شعرای مردمی ترک زبان را به 
بهانه‌های سیاسی سربه نیست میکردند و یا تحت شکنجه قرار 

میدادند، کدام قصبه، دهکده و یا خانواده مناطق ترکنشین را 
فارسی زبان کردند؟ )هیئت، 1385 : 83 (؛ در زمان شاه سابق 
که غربزدگی به حد اعلا رسیده بود، به طوری که بیش از 50 
درصد نام مغازه‌های تهران نام‌های فرنگی داشت، چاپ یک صفحه 
نوحه ترکی هم ممنوع بود و اگر در کتابی یک کلمه ترکی دیده 
میشد، از طرف عمال سانسور پهلوی، قبل از حذف آن اجازه 
چاپ داده نمیشد )هیئت، 1385 : 112 (. کاملا هویداست که 
بیان احساسی و ادبیات غیرعالمانه دکتر هیئت در این باره، خالی 
از واقعیت میباشد. در زمان پهلوی اگرچه دستگاههای اطلاعاتی 
کنترل محسوس و نامحسوس بر جریان گردش اطلاعات و چاپ 
و نشر داشتند، اما انبوهی از کتاب‌ها به ترکی آذری در تبریز چاپ 
و نشر میشد و مگر شاهکار حیدربابایه سلام استاد شهریار در 

همین دوره خلق و به کرات منتشر نشد.
هیئت نخست تلاش دارد که ثابت کند زبان مردم منطقه آذربایجان 
در گذشته فارسی نبوده است. این ادعا البته تا حد زیادی درست 
مینماید و چنان که پیداست، زبان فارسی در میان خواص و افراد 
فرهیخته جامعه گفت و شنود یا نگارش میشده و مردم عامه از 
زبان پهلوی آذری برای گفتگو استفاده میکرده‌اند. خود وی یکبار بر 
این امر صحه گذاشته و باز در پی طرح ادعاهای قومگرایانه میافتد 
و میگوید: »وقتی از زبان مردم و یا ملتی و یا قومی صحبت میشود، 
زبان زمان حال منظور نظر است نه زبانی که هزار سال قبل به آن 
تکلم میشده. زبان قدیم، جزو تاریخ است و باید در مبحث تاریخ 
زبانها مورد بررسی قرار گیرد. بهعلاوه، زبان قدیم مردم آذربایجان، 
لهجه‌های مختلف آریایی بوده که بعد از مهاجرت و حملات اقوام 
ترک زبان متروک و در زبان آنها مستهلک شده است. نمونه‌هایی 
از بقایای این لهجه‌ها به نام تاتی در اطراف خلخال و شمال باکو 
هنوز هم باقی است و کسروی ضمن بررسی این لهجه را زبان 
آذری نامیده است « )هیئت، 1385 : 12 (. طرح این مباحث یا 
ذکر بدیهیات تاریخی، هرگز نتوانست از وی چهرهای منصف و 
تاریخنگاری میانه‌رو بسازد زیرا وی جایی حقیقت را صادقانه ذکر 
میکرد و در جایی دیگر با الفاظ و برچسبهایی که یادآور ادبیات 
حزب توده بود، آن را از بنیان رد کرده و خلاف آن را اظهار مینمود: 
»تبلیغات شوونیستی و پانفارسی و کودکانه رژیم پهلوی درباره 
فارس زبان یا ایرانی زبان بودن مردم آذربایجان در گذشته، اشتباه 

است « )هیئت، 1385 : 44 ).
رونویسی  با  فارسی،  به  ترکی  زبانی  برتری  برای طرح  هیئت 

تصحیحاتی که از کتاب »محاکمة اللغتین « علیشیرنوایی در 
ترکیه و یا شوروی سابق انجام شده بود، آن را با افزودن پارهای 
از  یکی  در  و  تغییر   » اللغتین  »مقایسة  نام  به  دیگر،  مطالب 
شماره‌های نشریه وارلیق به چاپ میرساند . پرداختن دکتر هیئت 
به این امر و گرفتار آمدن در دامن مفاخره‌های قومی و زبانی، بیش 
از پیش روشن میسازد که ادعای وی درباره آموزش زبان ترکی 
در آذربایجان، پردهای برای اهداف کلان قومی و ملت‌سازی و 
فراهم آوردن خوراک تبلیغاتی نژادپرستانه برای محافل پانترکی 
در سرزمین آمال خود ترکیه است. در مقدمه کتاب خود اقرار 
میکند »هنگامی که واژه‌های موجود در تمام زبان‌ها را فهرست 
زبانها  همه  در  ]که  مییابیم  واژه دست  دقیقاً 300  که  کنیم 
مشترک هستند[ )هیئت، 1379 : 11 )و با اینحال، تلاش دارد 
همچنان تفاوت‌های واژگانی دو زبان را دلیلی بر برتری زبان ترکی 
بر فارسی تلقی کند. وی در این کتاب 1700 کلمه از ترکی آذری 
را به جای واژگان ترکی جغتایی نهاده که به گمان وی در فارسی 
همسانی برای آنها نمیتوان یافت. به طور مثال گونه‌های مختلف 
مفهومی واژه »آغری به معنی درد « را برمیشمارد که می‌پندارد 
همانند آنها در فارسی وجود ندارد و این غنای لغات)!( را گواه 
ادعای خود می‌انگارد. ضدیت با ایران و ایرانی، از دیرباز با حمله 
به زبان فارسی عجین بوده است. اما کاخ بلندی را که فردوسی 
برافراشته بود و از بالکان تا بنگلادش و از اویغورستان تا مصر 
و از تاتارستان تا سواحل خلیج‌فارس محبوب اهل فرهنگ بود، 
نمیتوان با کارهایی غیرعلمی نظیر مقایسةاللغتین تخفیف داد. 
غرض ورزی هیئت اگرچه کاملاً آشکار و بدیهی است، با اینحال 
وی به جایگاه برجسته زبان فارسی اعتراف کرده و باز تلاش دارد 
که نیات خود را در این زمینه موجه سازد: »زبان فارسی یکی از 
زیباترین و شیرین‌ترین زبان‌های دنیاست و شاید بهترین زبان 
برای سرودن شعر باشد. زبان فارسی قرنها محمل عشق و عرفان و 
پیام‌آور محبت و دوستی و زیبایی بوده و با نیروی محبت و عرفان، 
دل ترکان و پادشاهان ترک و مغول و دیگران را تسخیر کرده و 
زبان دربار پادشاهان ترک، هند )بابریها( و ایران، عثمانی و مصر 
)ممالیک( و مردم بااحساس این کشورها بوده و کوتاه سخن، زبان 
دل ما بوده و هست. متأسفانه در زمان پهلوی، تحمیل به زور و 
تحقیر و جریمه، جای محبت را گرفت و در نتیجه زبان فارسی 
تا حدودی شیرینی خود را از دست داد « )هیئت، 1385 : 79 (. 
تناقض در سخنگویی و پرش از شاخه‌ای به شاخه‌ای دیگر، ویژگی 

شاخص هیئت بود. در اینجا نیز دگرباره ضمن تحقیر زبان فارسی، 
سپس اعتراف به جایگاه ممتاز آن، مسئله نژاد و زبان را امری 
سطحی میشمارد و بر پیوستگی و پیوند قاطع مردم آذربایجان و 
ترکان با سایر هم‌میهنانشان انگشت میگذارد: »زبان یک مفهوم 
فرهنگی و اجتماعی است و ارتباطی با نژاد ندارد. نژاد، مجموعه 
ویژگی‌های ظاهری و جسمانی )مانند رنگ پوست، مو، شکل 
جمجمه و صورت و ...( است و به نظر قاطبه دانشمندان، فقط 
سه نژاد در دنیا وجود دارد که عبارتاند از نژاد سفید، سیاه و زرد. 
بنابراین، ترک زبانها هم مانند فارس‌ها از نژاد سفیدند و اختلافی از 
این لحاظ با سایر هموطنان ندارند « )هیئت، 1385 : 84 ( و البته 
بازهم قلمفرسایی میکند که ثابت کند ترکان یاکوت و چوواش و 
اویغور که به تعریف وی از نژاد زرد هستند، با مردم آذربایجان از 
یک ریشه‌اند و یک آذری باید پیش از دیگرهموطنانش، با اقوام 

یادشده احساس همدلی و همبستگی نماید . 
خدمات هیئت به آرمانهای پانترکیستی چنان روشن بود که وی 
بارها تلاش کرده امکان طرح اتهامی در این زمینه را از بین ببرد 
و در دفاع از خود میگوید که »من آن سوی ارس را تا »دربند« 
گوشه‌ای از خاک ایران میدانم که روسها به زور از مام وطن جدا 
کرده‌اند و مردم آذربایجان شمالی را هم مانند خاقانی شیروانی و 
نظامی گنجه‌ای، ایرانی میشمارم « )هیئت، 1385 : 113 ( و جایی 
هم در دفاع از اقدامات ضدایرانی حزب مساوات قفقاز و سرقت 
نام تاریخی آذربایجان میگوید که رسولزاده احتمالاً قصد داشته 
جمهوری آذربایجان را به ایران بازگرداند )هیئت، 1385 : 19 (. این 
در حالی است که جواد هیئت سالهای پایانی عمر خویش را در باکو 
گذراند و نشان عالی خدمت را از الهام علی‌اف رئیس جمهور مادام 
العمر جمهوری آذربایجان دریافت کرد و بارها با علی‌اف دیدارهای 
صمیمانه داشت و هم چون شهروندی مطیع به وی خدمت کرد 

و در سال 93 نیز درگذشت و در قبرستان فخری باکو دفن شد.
دکتر جواد هیئت خود آگاه بود که مطرح کردن مباحث قومی 
و حمله به ملیت ایرانی و دهها عمل دیگر که آنها علیه ایران و 
ایرانیت انجام میدادند، همان برنامه‌ها و ادبیاتی بود که پانترکان 
ترکیه آن را پیش میبردند. بنابراین سعی میکند بی خطری 
پانترکیسم را برای آینده ایران و بهویژه آذربایجان تلقین نماید و 
با نقل قول از آتاترک به ایرانیان اطمینان خاطر میدهد که ترکیه 
هرگز در پی طرح تئوریهای الحاقگرایانه آذربایجان نخواهد بود: 
»آقایان، ما از آن دروغ‌پردازان حقه‌باز خیال‌پرست نیستیم که 

از جراحی قلب تا قلب حقیقتاز جراحی قلب تا قلب حقیقت
بررسی کارنامه فرهنگی دکتر جواد هیئت
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چیزی را که توانایی انجامش را نداریم نشان دهیم که قدرت آن را داریم. ما کارهای 
بزرگ و خیالی انجام ندادیم ولی به خاطر نمایش آنها خصومت و غرض و کین تمام 
جهان را به کشور خویش جلب کردیم.... باید به حد طبیعی، به حد مشروع برگردیم، 

حدود خود را بدانیم... « )هیئت، 1385 : 29 ).
وی از دیدار خود با جلال بایار فرستاده آتاترک به تهران سخن میراند که آتاترک به 
وی گفته بوده »اگر در تهران از ترکان آذری پیش تو آمدند و از رضاشاه و سیاست 
خصمانه او دراره زبان و فرهنگ ترکی شکایت کردند، به آنها بگو که اگر میخواهند 
آتاترک و دولت ترکیه از آنها راضی باشد، باید گوش به فرمان رضاشاه باشند « 
)هیئت، 1385 : 30 ( و از زبان تورگوت اوزال رئیسجمهور اسبق ترکیه در زمان 
فروپاشی اتحادجماهیر شوروی، میگوید که سرنوشت مردم جمهوری آذربایجان، 
پیش از ترکیه به ایران مربوط است، زیرا که آنان شیعه هستند و مردم ترکیه سنی‌اند 

)هیئت، 1385 : 31 ). 
قومگرایی در محدوه یک کشور، داعیه‌ای است که هدف آن ایجاد یک ملت جدید با 
بازتعریف مرزهای فرهنگی و سیاسی است و اگر هر جنبه منفی برای ملیگرایی قائل 

باشیم، در قومگرایی میتوان آن را با شدت و حدت بیشتری سنجید. 
هجمه هیئت به مبحث ملی‌گرا تا اندازه‌ای تندروانه بود که به نقل از آینشتاین، آن را 
بازمانده عارضه دوران کودکی و بیماری سرخک بشریت میدانست )هیئت، 1385 : 
63 ( و به این نکته نمی‌اندیشید که اگر ملی‌گرایی را نتیجه بیماری سرخک بدانیم، 

قومگرایی را باید بازمانده نتیجه سطحی‌ترین بیماری‌های دوران طفولیت بشناسیم.
دکتر هیئت را باید با این نگاه، فردی قوم‌گرا یا به زعم خود ملی‌‎گرا دانست که چندین 
دهه در آذربایجان به دنبال تحریک آذریها برای پیوند دادن آنان با مردم شمال ارس و 
ترکیه بود و از ملت یا ملتهای ترک سخن میگفت، آنجا که بحث ملت و ملیت ایرانی 
پیش میآید، ملی‌گرایی را با عباراتی موهن تفسیر و تعبیر مینماید. وی میگوید که 
»جنگ جهانی اول این حقیقت را آشکار ساخت که ناسیونالیسم و امپریالیسم دو روی 
یک سکه‌اند. مثلاً ناسیونالیسم بالکان که به وسیله امپریالیسم عثمانی به وجود آمد و 
از جانب روسها حمایت میشد، به طرزی سریع به امپریالیسم  کشورهای آزادشده در 
برابر اقلیتهای قومی برجای مانده در آن کشورها تبدیل شد «. )هیئت، 1385 : 63 ).

از نظر هیئت، ناسیونالیسم از ابتدای ظهورش در اروپا همراه باستانگرایی بوده که در 
دو سده اخیر به خاورمیانه و از آن جمله به ایران آمده است )هیئت، 1385 : 64 (؛ 
نویسنده تلاش میکند که ناسیونالیسم ایرانی را القای خاورشناسان معرفی کند و با 
آنکه علیه فراگیری زبان فارسی در آذربایجان و برخی دیگر از استانها اعتراض میکند، 
موقعی که صحبت از پالایش زبان فارسی از واژگان بیگانه میکند، از ناتوان‌سازی 
زبان فارسی با این کار افسوس خورده و مدافع فارسی میشود (هیئت، 1385 : 71 
(. علیرغم حمله وی به ملیگرایی، غافل از آن است که تمامی براهین و ادله وی 
در ادعاهای قومی و پانترکی، متکی به مباحث باستانگرایی و تاریخی از حکومت 
گوگ‌ترکان در مغولستان تا سقوط ملازگرد بوده است و کمتر نوشته‌ای از او را توان 

یافت که در آن به ترکان مغولستان، هونها یا خزرها اشاره نکرده باشد. چنین تناقض 
فاحشی در همه نوشته‌های او به صورت افسارگسیخته‌ای پدیدار بود و احساس 
می‌کرد که مخاطبان پرشور و هیجانزده وی که عموماً از قشری فاقد تحصیلات عالیه 

و یا کافی بودند، در پی کشف این پاردوکس‌ها نخواهند بود.
اظهار و انکار مداوم یک مطلب، عارضه‌ای است که متأسفانه دکتر هیئت بدان گرفتار 
بود که حکایت از شخصیتی رواننژند و هیستریک داشت و ممکن است برآمده از 
خاطره دوران تلخ آزمایشهای پزشکی غیرانسانی در بخشهای محرمانه شهربانی یا 
تبلیغات ناسیونالیستهای ترکیه در دوران سکونت در آن کشور و مقدم بر آنها، کارنامه 
تیره پدرش در پیوستن به عثمانی و محاکمه نخست‌وزیر ملیگرای ایران یعنی دکتر 
مصدق بوده باشد. وی تا پایان عمر از این عارضه در رنج بود و بین اظهار صادقانه 
حقیقت و انکار مغرضانه آن در تردید بود و محیط و پیشامدهای زندگی به گونه‌ای 
رقم خورده بود که یک جراح قلب را به قلب واقعیت‌ها واداشته بود. شوربختانه وی 
راهی را در پیش گرفت که کارنامه علمی خود را شدیداً به زیر پرسش برد و ماترک 
خود را به راهی هدایت نمود که پدر و خود وی آن را آزموده بودند و جز بردن عرض 

خود و زحمت دیگران، دستاوردی نداشتند .
به یقین میتوان گفت که بزرگترین دشمنان فرهنگ و زبان و ادبیات ترکی آذری در 
ایران، افرادی مانند دکتر جواد هیئت و همگنان و محفل فکری ایشان میباشند که 
به جای درخواست‌های اجتماعی شفاف و روشن و طرح دلایل عقلانی و عقلایی در 
لزوم توجه به زبان خود، مباحث نژادی، قومی، مرزهای جغرافیایی و سیاسی را پیش 
کشیده و آن را از هدف خود دور مینمایند. با اینکه در ایران طرح مباحث قومیتی 
به هیچ روی موجه جلوه نمینماید، اما چه بسا که در صورت عدم پیوند خواست‌های 
قومی با نقشه‌های بیگانگان و طرح مباحث نژادی و عقده‌گشایی و تحقیر دیگران، 
تاکنون به خواست‌های آنان پاسخ مثبت داده شده بود. به راستی آیا ساده انگارانه 
نخواهد بود که توهین به مفاخر فرهنگی ایران، ادعاهای نژادی و مرزی، ستایش 
بیگانگان، تحقیر زبان ملی، هم آوایی با دشمنان در تحریف نام خلیج‌فارس، استفاده از 
نماد و پرچم کشورهای بیگانه و ده‌ها مورد شرم‌آور دیگر را با درخواست تدریس زبان 
ترکی آذری یکی بدانیم؟ پرواضح است که این مدعیان هرگز به دنبال تدریس زبان 

قومی نبوده و معنایی جز خیانت در برندارد.
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از جراحی قلب تا قلب حقیقتاز جراحی قلب تا قلب حقیقت
بررسی کارنامه فرهنگی دکتر جواد هیئت

History
تاریخ

همانگونـه که شـبکه مهـران بهارلی معرفی می‌کنـد علی هیئت 
رئیس حزب اتحاد در تبریز از نخسـتین پانترکیسـت‌های ایرانی 
اسـت کـه در جریـان اشـغال آذربایجـان توسـط اردوی اسالم 
بـه فرماندهـی انورپاشـا بـه نفـع عثمانی بـه فعالیت می‌پـردازد. 
در پـی شکسـت و فروپاشـی عثمانـی دوران فتـرت پانترکیسـم 
آغـاز شـد و وقفـه‌ای چنـد دهـه‌ای در فعالیت‌هـای ایـن جریان 
روی داد بـا ایـن حـال جواد هیئـت فرزند علی هیئـت از معدود 
آذربایجانی‌هایـی بـود کـه تحصیلات پزشـکی خـود را در ترکیه 
پی گرفت و در دوران تحصیل در ترکیه نیز با فعالان نژادپرست 
پان‌تورانیسـت مرتبـط بود و علیه سـایر گروه‌هـا فعالیت می‌کرد 
و پـس از بازگشـت بـه ایران به عنوان پزشـک معتمد شـهربانی 
و سـاواک فعالیـت نمـود. نقطه عطـف فعالیت‌های جـواد هیئت 
بـا پایه‌گـذاری مجلـه فارسـی- ترکـی وارلیـق پـس از انقالب 
57 رقـم خـورد کـه او بـه همـراه حمیـد نطقـی و محمدعلـی 
فرزانـه مـوج کم رمـق پانترکیسـم در دهه‌های شـصت و هفتاد 
را کـه هـوادار و بازتـاب چندانـی نیـز نداشـت هدایـت کردنـد. 
مجلـه وارلیـق منادی پانترکیسـم نژادگـرا و مبتنی بـر زبان بود 
کـه بـا آذربایجان‌گرایـی یـا پان‌آذربایجانیسـم متاثر از شـوروی 
و فرقـه دموکـرات آذربایجـان به رهبری سـیدجعفر پیشـه‌وری 
متفـاوت اسـت؛ بـه گفته سـیروس مـددی نطفه شـبکه مهران 
بهاری نیز در مجله وارلیق بسـته شـده اسـت و البته نخسـتین 
مطالـب مهران بهاری نیز در همین نشـریه منتشـر شـده اسـت 
و در جریـان اختلافات بر سـر این شـبکه نیـز محمدرضا هیئت 
بـا انتشـارات مطالبـی به حمایـت از بهارلی برخاسـت و نوشـت 
»در پایـان توضیحـات لازم می‌دانـم از خدمـات آقـای مهـران 
باهارلـی )اگرچـه بـه جـز در محیط مجـازی هیچگونه آشـنایی 
بـا ایشـان نـدارم( قدردانـی کنم. بـدون شـک، آقـای باهارلی با 
انتشـار اسـناد تاریخـی، معرفی منابـع علمی و فرهنگی، انتشـار 
نمونه‌های فولکلوریک و دیالکتولوژیک و طرح سـوالات اساسـی 
خدمـت بزرگـی بـه زبـان و فرهنـگ ترک-آذربایجـان انجـام 
می‌دهنـد.«  بـا فـوت جـواد هیئـت در سـال 1393 امتیـاز این 
مجلـه بـه بـرادرزاده او محمدرضا هیئت منتقل شـد. محمدرضا 
هیئـت نیـز به ترکیه مهاجرت کرد و انتشـار وارلیـق را در آنکارا 
پـی گرفـت امـا فعالیـت اصلـی او در آنـکارا انتشـار ایـن مجلـه 
نیسـت. محمدرضـا هیئـت کـه در بخش بـرون مرزی سـازمان 
رادیـو و تلویزیـون دولتـی ترکیـه نیـز مشـغول به کار اسـت به 
عنـوان عضـو هیـات علمـی دانشـگاه آنـکارا نیـز پذیرفتـه شـد 
و در سـال 2016 )1395( مرکـز مطالعـات تبریـز را تأسـیس 
کـرد. بنیـاد گـذاران، اهـداف و فعالیتهـایِ ایـن مرکـز را چنین 
بیـان داشـته انـد: »مرکـز مطالعاتـی تبریـز در تاریـخ 2 آوریـل 
2016 توسـط هیـأت موسـس به تعـداد 7 نفر تأسـیس گردید. 
انیسـتیتو تحقیقاتـی تبریـز، زبـان، فرهنگ، سـاختار سیاسـی، 
اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگی، روش زیسـتی تـرکان در جای 
جـای جهـان و منطقه‌مـان بـه خصـوص ایـران و آذربایجـان و 
ملـل دیگـری کـه در ارتباط و همزیسـتی بـا آن میباشـند را به 

عنـوان اهـداف تحقیقاتی خـود برگزیده اسـت.«
پـس از تاسـیس ایـن مرکـز و شـروع فعالیت‌های آن بـه زودی 
آشـکار شـد »مرکـز مطالعاتـی تبریـز طبـق همـان تئـوری نئو 
عثمانیسـم و پـان ترکیسـم حـزب آ. ک .پ، حـزب عدالـت و 
توسـعه اسالمگرای ترکیه تحت فرماندهی رجب طیب اردوغان 
تأسـیس شـده اسـت کـه بوسـیله دسـتگاهِ حکومتـیِ ترکیـه و 
سـازمانِ اطلاعاتـیِ ایـن کشـور برنامه ریـزی و هدایت میشـود. 
اهداف، فعالیتها، و هسـتهء مرکزی سیاسـی تز اسـتراتژی عمیق 
نـو عثمانـی گراییِ ترکیه، هـم در چنین جملاتی خلاصه شـده 
اسـت که اینک مرکـز مطالعاتی تبریـز، آنرا اسـاس بینادگذاری 

و در مرکـز وظایـف خـود قرار داده اسـت.« 
از نخسـتین اقدامـات مرکـز مطالعـات تبریـز تهیـه پیش‌نویس 
قانـون اساسـی جمهـوری فـدرال ایـران بود کـه ایران را به سـه 
منطقـه فدرال تقسـیم کرده و سـه زبـان ترکی، فارسـی و عربی 
را بـه عنـوان زبان‌هـای رسـمی برابـر توصیـه می‌کند؛ گذشـته 
از اینکـه نظـام فـدرال در دنیـا بـرای اتحـاد واحدهای سیاسـی 
جـدا از هـم توصیه می‌شـود نـوع تقسـیم بندی صـورت گرفته 
نیـز بـا واقعیت‌هـای فرهنگی ایران هـم خوانی نداشـت و بیانگر 
تالش نویسـندگان برای جلـب نظر قدرت‌هـای منطقه‌ای چون 
ترکیـه و عربسـتان سـعودی اسـت. سـیدجواد میـری اسـتاد 
جامعه‌شناسـی پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی نیز 
همیـن پیشـنهاد را با ادبیاتی دیگـر مطرح می‌کنـد: » ایران که 
مثـل آلمـان دارای یـک زبـان نبوده اسـت چون الگـوی دولت ـ 

از مجله وارلیق تا مرکز مطالعات تبریز

وشی یخ وطن‌فر سیر تار
ملـت آلمانـی یـا فرانسـوی مبتنی بـر یک زبـان بوده اسـت که 
زبـان ملی محسـوب می‌شـود. در ایـران زبان‌های ترکـی، عربی، 
گرجـی، گیلکـی، بلوچی، ترکمنـی، ارمنی، تالشـی و... زبان‌های 
غیرملـی کـه نیسـتند این‌هـا زبان‌هـای ملـی هسـتند و اتفاقـا 
جالـب اسـت بدانیـد مفهـوم زبـان ملـی اگـر به‌معنـای قرآنـی 
آن در نظـر بگیریـم زبـان اکثریـت ملـت ایـران، عربـی اسـت.... 
فراسـوی مرزهای سیاسـی و همـان ایران فرهنگی مـا یک زبان 
مشـترکی هـم داشـتیم کـه شـامل سـه زبـان ترکی، فارسـی و 
عربـی بـوده اسـت ... در ایـن پهنـه زبان فارسـی به‌همـراه زبان 

ترکـی و عربـی .... زبان‌هـای مشـترک بوده‌انـد.« 
 در گام بعـدی مرکـز مطالعاتـی تبریـز اقـدام به تدویـن و تهیه 
نقشـه اتنیکـی ایـران نمـود. برگـزاری نشسـت آینـده سـنجی 
اتنیـک هـا در آن در  ایـران و نقـش  پلورالیسـم سیاسـی در 
اسـتکهلم سـوئد از دیگـر اقدامـات ایـن مرکـز بـود که یوسـف 
اردبیلـی  علیرضـا  و  هیئـت  محمدرضـا  و  بنی‌طـرف  عزیـزی 
از جملـه شـرکت کننـدگان آن بودنـد و شـرکت احمـد رافـت 
روزنامه‌نـگار مخالـف جمهـوری اسالمی بـه نمایندگـی از قـوم 

موهـوم فـارس نیـز از نـکات جالـب ایـن نشسـت بـود.
حمایـت ایـران از اشـغالگران ارمنـی در قرابـاغ، ناسیونالیسـم 
فارسـی و دسـتاورد انکار، پراکندگی تـرکان در جغرافیای ایران، 
مسـاله زبـان و ضـرورت تغییر قانون اساسـی از جمله موضوعات 

مـورد توجـه ایـن مرکز بوده اسـت. 
محمدرضـا هیئت برخلاف تدوین قانون اساسـی پیشـنهادی به 
عنـوان جمهـوری فـدرال ایران کـه در ظاهر موجودیـت ایران را 
بـا سـاختار فـدرال می‌پذیرد پـس از بـالا گرفتن مناقشـه میان 
ایـران و جمهـوری آذربایجـان در مـورد تلاش باکو برای اشـغال 
جنـوب ارمنسـتان و قطـع ارتبـاط مـرز اایـران و ارمنسـتان، به 
همـراه تعـدادی دیگـر از فعـالان تجزیه‌طلـب سـاکن ترکیه در 
پاییـز 1401 کمیتـه تشـکیلات مجلس ملـی آذربایجان جنوبی 
را تشـکیل دادنـد کـه بـه جز یک سـفر تبلیغاتـی به باکـو اقدام 
دیگـری نداشـته اما بیانگـر حمایت دو دولت ترکیـه و جمهوری 

آذربایجـان از این افراد اسـت. 
مـوارد ذکر شـده چون اقدامات موسسـه ایـرام و مرکز مطالعات 
تبریـز و شـبکه مهـران بهارلـی تنهـا بخشـی از فعالیت‌هـای 
پانترکیسـتی دولـت ترکیـه اسـت و بـه ایـن فهرسـت می‌تـوان 
اقدامـات موسسـه یونـس امـره و کنسـولگری‌های ترکیـه در 
ارومیـه و تبریـز و همچنیـن بـه کارگیـری عناصر پانترکیسـت 
ایرانـی در رادیـو و تلویزیـون دولتی ترکیه و خبرگـزاری آناتولی 
و انتشـار اخبـار و مطالـب تحریک‌آمیـز پانترکیسـتی در آنهـا را 
نیـز افـزود. عالوه بـر ایـن عرصـه هـا ترکیـه در سـریال هـا و 
فیلم‌هـای سـینمایی خـود نیز بارهـا بـه تبلیغات پانترکیسـتی 
دربـاره آذربایجـان پرداختـه و از جملـه در سـریال عبدالحمیـد 
بـه صراحـت از آرزوی آخرین سـلطان عثمانی برای برافراشـتن 
پرچـم تـرک در تبریـز سـخن گفتـه و یا در سـریال دیگـری از 

تجزیـه آذربایجـان و الحـاق آن بـه ترکیـه یـاد کرده اسـت. 
بـه طـرو کلـی دولـت ترکیـه در سـالهای اخیـر بـا حمایـت از 
بـه  اقدامـات  ایـن  از  می‌کنـد  تالش  پانترکیسـتی  اقدامـات 
عنـوان اهـرم فشـار علیـه جمهـوری اسالمی ایـران اسـتفاده 
در  پانترکیسـتی  فعالیت‌هـای  تشـدید  بـه  را  ایـران  و  کنـد 
آذربایجـان تهدیـد می‌کنـد تـا بـه طـور مثـال دسـت از رقابت 
بـرای نفـوذ در کشـورهای منطقـه چون عـراق و سـوریه بردارد 
یـا از مخالفـت بـا تشـکیل دالان تورانـی در جنـوب ارمنسـتان 
دسـت بکشـد. همیـن اقدامات بـه خوبـی بیانگر وابسـتگی این 
فعالیت‌هـای پانترکیسـتی با دولـت رجب طیب اردوغان اسـت. 
رئیـس جمهـور ترکیـه بـه جـز مـواردی کـه تلویحـاً و با شـعر 
و ایهـام بـه بیـان نیـات پانترکیسـتی خـود دربـاره آذربایجـان 
پرداختـه دسـت کـم دوبـار نیـز در گفتگوهـای تلویزیونـی بـه 
صراحـت ایـران را تهدید کرده اسـت که در صـورت ادامه رقابت 
بـا ترکیـه در منطقـه او نیـز آذری‌هـای ایـران را بـه شـورش و 
مخالفـت بـا تهـران تحریـک خواهـد کـرد. هـر چنـد برخالف 
پانترکیسـتی  محاسـبات دولـت ترکیـه تمایالت و مطالبـات 
هـوادار و عمـق چندانـی در میـان آذری‌هـای ایـران نـدارد امـا 
بـه نظـر می‌رسـد ترکیـه امیـدوار اسـت از ایـن کارت بـرای 
تحـت فشـار قـراردادن ایـران در مقاطـع زمانـی آسـیب‌پذیری 
بهـره بگیـرد. مجموعـه اقدامـات دولـت ترکیـه بیانگر سیاسـت 
بـه طـور خـاص  و  منطقـه  در  پانترکیسـم  ایـده  از  حمایتـی 
ایـران اسـت. دولـت ترکیـه کـه بـا تاسـیس و ارتقا و گسـترش 
 سـازمان کشـورهای تـرک بخـش نخسـت ایـده پان تورانیسـم 
یعنـی اتحـاد ترک‌های درونـی را تحقق یافته می‌پنـدارد اکنون 
بـه دنبـال الحـاق ترک‌هـای بیرونـی اسـت کـه در کشـورهای 
مجـاور در اقلیـت بـه سـر می‌برنـد و ایـران یکـی از نخسـتین 
اهـداف مدنظـر اسـت. بـدون شـک شـناخت اهـداف و اقدامات 

ترکیـه نخسـتین گام در شـرایط کنونی اسـت.

داود دشتبانی
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بیا تا جهان را به بد نسپریم

صداهـای قومیت‌گرایانـه در ماه‌هـای اخیـر بیشـتر از 
همیشـه شـنیده می‌شـود؛ صداهایـی کـه رسـانه‌ها 
و  می‌دهنـد  بازتـاب  را  آن  معینـی  سیاسـت‌های  و 
طنیـن اغراق‌آمیـزی بـه آن بخشـیده‌اند. اندیشـه‌های 
قومیت‌گـرا کـه خـود را از نظـر سیاسـی در چارچوب 
»ملیت‌هـای ایرانـی« تعریـف می‌کنند هرگز اندیشـه 
مسـلط نبوده و همیشه در حاشـیه حضور داشته و هر 
وقـت هـم از حاشـیه به متـن آمـده نیتی سیاسـی یا 
حمایتی خارجی پشـت آن قرار داشـته است. بنابرین، 
در قـدم اول اندیشـه‌ای اسـت کـه از متـن جامعـه و 
نیازهای آن برنیامده اسـت بلکه دستاویز سیاست‌های 
معینـی در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر بوده اسـت.

اندیشـه‌های قومیت/ملیت‌گـرا مفروضـات معینـی را 
تبلیـغ می‌کنند کـه گویی واقعیت‌های مسـلم اسـت. 
بنیان آنها این اسـت که قطعات مشـخصی از سرزمین 
ما از آن »ملیت« معینی اسـت. اما مسـلم آن است که 
هیـچ قطعـه‌ای از خاک سـرزمین مـا در انحصـار یک 
قـوم و تبـار و »ملیت« خاص نیسـت. یعنی فرض پایه 
ایـن تبلیغـات اساسـا باطل اسـت. اقـوام ایرانـی چنان 
در هـم تنیده‌انـد کـه جداسـازی آنهـا فقـط در خیال 
ممکـن اسـت. برخی شـهرهای ایران در غرب و شـرق 
و مرکـز کشـور به طـور نسـبی دارای اکثریتـی از یک 
قـوم معیـن هسـتند، اما اصلا چنان نیسـت کـه بتوان 
شـهری را دربسـت از آن یـک قـوم خاص دانسـت. نه 
اهواز چنین اسـت نه سـنندج و کرمانشـاه و نه ارومیه 
و زاهـدان. نـه گیالن گیلانـی تمـام عیـار اسـت نـه 
خراسـان و کردستان و خوزسـتان. بنابرین، خط‌کشی 
بیـن ملیت‌هـا اساسـا نه ممکن اسـت نه مطلـوب زیرا 
بـدون به کار بـردن زور و کوچ دادن اجباری نمی‌شـود 
بـه شـهر و منطقه‌ای در ایـران امروز مـا خصلت قومی 
واحـدی بخشـید. و ایـن تصـورات اگـر در قـرن نوزده 
و بیسـت خریـداری داشـت امـروزه به تاریخ پیوسـته 
اسـت و بـوی کهنگـی و کنفورمیسـم می‌دهـد که به 

خصـوص آفـت بـزرگ قرن بیسـتم بود.
اصـل اساسـی زندگـی در جامعـه بشـری و بـه طـور 
خـاص زندگـی در کشـورهایی بـا تمـدن دیرینه مثل 
ایـران »تنـوع« اسـت. هـر اندیشـه‌ای کـه بـه دنبـال 
کـه  اسـت  باطـل  اندیشـه‌ای  باشـد  یکدست‌سـازی 
تجربه‌هـای هولنـاک کنفورمیسـتی در ایـران و جهان 

نادیـده می‌شـمارد.  را 
کنفورمیسـت‌های جدیـد بـه خیـال تکـرار چنیـن 
ایشـان  اندیشـه  هسـتند.  تـازه  ابعـاد  در  تاریخـی 
اندیشـه‌ای گذشـته‌گرا سـت که آینده‌ای برای »ایران« 
هـم  ایـران  بـه سرنوشـت  بنابریـن،  و،  نمی‌شناسـد 
علاقه‌منـد نیسـت و جهان کوچکـی دارد که بـا تاریخ 
و سـنت و تجربـه تمدن ایرانی و نسـل حاضر سـازگار 

نیسـت و در جهـان هـم شکسـت خـورده اسـت.
قومیت/ملیت‌گـرا  اندیشـه‌های  اساسـی  مـدل 
جمهوری‌هـای کم‌عمـر معاصـر در گیالن و مهابـاد و 
تبریـز اسـت. خاصـه مدلی کـه فرقـه دموکـرات برای 
تفرقـه کشـور و جداسـازی آذربایجـان پیـش گرفـت 
و امـروزه آشـکار اسـت کـه تحـت حمایـت شـوروی 
اسـتالینی بـوده اسـت و بـا پایـان یافتـن آن حمایـت 
هـم مضمحل شـد. این نکتـه تازه ای نیسـت. اما آنچه 
کمتـر مـورد توجـه قـرار دارد این اسـت کـه این مدل 
اساسـا برگرفته از نظام شـوروی اسـت که بـه خطا -یا 
حتی سیاسـت عمدی تفرقه‌افکنی- بر اسـاس قومیت 
شـکل داده شـد تا بـه »اتحـاد« جمهوری‌های خلقی-

قومـی شـوروی تحقق صـوری بخشـد. جمهوری‌هایی 
غیرواقعـی کـه تمامـا به شـیوه متمرکز از مسـکو اداره 
می‌شـدند امـا ظاهرا هر کـدام کشـوری از آن یک قوم 
بودنـد. گرچـه نه در ازبکسـتان همه ازبـک بودند نه در 
جمهوری آذربایجان همه آذری بودند نه در ارمنسـتان 

همـه ارمنی بودنـد و هَلـمّ جرّا.
مشـکلاتی کـه ایـن جمهوری‌هـای قومـی داشـته‌اند 
تـا امـروز ادامـه یافته اسـت. در برخی مثـل جمهوری 
آذربایجـان به شـکاف عمیقی بـا ارمنی‌هـا انجامیده و 
در ازبکسـتان به شـکافی تاریخی با تاجیکان دامن زده 
اسـت. و در هـر جمهـوری که واقعا مبنـای قومی خود 
را بـاور کـرده ناچـار حـذف و تبعیـض و کـوچ دادن و 

جنـگ و مناقشـه دایمی پدیـد آورده اسـت. در برخی 
مـوارد این شـکاف‌ها تا مرز حذف هویـت تاریخی یک 
قـوم پیـش رفته اسـت چنانکـه تاجیکان که نخسـت 
در داخـل ازبکسـتان تعریف شـده بودند ناگزیر شـدند 
بـرای اثبـات هویـت تاریخی و مسـتقل خـود کتاب‌ها 
بنویسـند و فعالیت‌هـای دامنـه‌داری انجـام دهنـد تـا 
سـرانجام مسـکو راضی شـود بخشی از سـرزمین‌های 
جمهـوری سوسیالیسـتی ازبکسـتان را بـه آنهـا بدهد 
و پایتختـی هـم برای ایشـان تهیه شـد که روسـتایی 
بیـش نبـود و بتدریج آباد شـد تـا به دوشـنبه امروزی 
رسـید. اما نقـار تاریخی بین ازبک‌هـا و تاجیک‌ها باقی 
مانـد زیرا تاجیـکان معتقد بودند این سـمرقند و بخارا 
سـت که باید به آنها داده می‌شـد ولی جزو ازبکسـتان 
باقـی مانـد. ناچـار بسـیاری از سـمرقند و بخـارا بـه 
دوشـنبه کوچیدند تا پایتخت تاجیکی خود را بسـازند 
و بسـیاری که در سـمرقند و بخارا ماندنـد بتدریج زیر 
فشـار دولـت قومی ازبکسـتان مدرسـه‌های خـود را از 
دسـت دادند، خـود را به ناچـار ازبک دانسـتند و دیگر 
کسـی نبود کـه تاجیکی بدانـد و بخوانـد و اگر چیزی 
مانـد در حـد محـاوره روزمـره و سـینه به سـینه بود و 
زبـان و فرهنـگ کوچـک و کوچکتر شـد تا به آسـتانه 
زوال رسـید. مثال اعلای آن بخارای امروز اسـت. علاوه 
بـر آن، زبـان واحـد روسـی زبان‌های محلـی را محدود 
سـاخت و اگرچـه مدرسـه‌هایی بـرای زبـان مـادری 
وجـود داشـت عملا بدون آموختن روسـی ممکن نبود 
کسـی بتوانـد صرفـا بـا زبـان مـادری خود به شـغل و 

جایگاهـی آبرومند دسـت یابد.
در هـر جمهـوری نوسـاخته دولتـی در شـوروی از این 
دسـت مثال‌هـا می‌تـوان نشـان داد. آن نظـام »هـر 
ملیـت یـک دولـت« از اسـاس بی پایـه بود. امـا چون 
در داخـل کشـور واحد شـوروی )اتحاد جماهیـر( قرار 
داشـت مناقشـات زیرپوسـتی باقـی ماند تـا زمانی که 

فروپاشـی اتفـاق افتـاد و مناقشـه‌ها علنی شـد.
ایـن تذکـر به تاریـخ شـوروی از دو بابت اهمیـت دارد: 
نخسـت اینکـه تجربه کشـور بزرگـی مثل شـوروی را 
نشـان دهیـم و خطای سـهوی یـا عمـدی آن را پیش 
چشـم داشـته باشـیم؛ و دوم اینکـه اندیشـه‌های »هر 
ملیـت یـک دولـت« را در ایـران امـروز باستانشناسـی 
کنیـم و سرچشـمه آن را از یـاد نبریم. بنیـان آن خطا 
و ایـن اندیشـه، کنفورمیسـم و یکسان‌سـازی و درک 

مکانیکـی از جامعـه و سیاسـت بوده و هسـت.
حـال در قـرن بیسـت‌ویکم و در دوران پسـامدرن و در 
زمانی که اندیشـه‌های همزیستی از هر زمانی آشکارتر 
و پذیرفتـه تـر اسـت، شـماری از کنشـگران سیاسـی 
اندیشـه‌ای را دنبـال می‌کننـد کـه امـروز فقـط بایـد 
در مـوزه تاریخ نگهداری شـود و اسـباب عبرت باشـد. 
این کنشـگران اندیشـه‌ای حسـاب-پس-داده را تبلیغ 
می‌کننـد که نـه تنها مشـکلی را در نظـام پدیدآورنده 

آن حـل نکـرده اسـت که اسـباب مشـکلات بسـیاری 
شـده اسـت. تصـور آنهـا از ایـران امـروز چیزی شـبیه 
شـوروی اسـت. فکر می‌کنند کشـوری تاسیس شده با 
قومیت‌های مختلف و برای اینکه آن را اداره کنیم باید 
بـه هـر قومیت/ملیت یـک دولت هدیـه کنیم. منتهی 
فرق اساسـی این اسـت که اگر در اتحاد شـوروی نوعی 
نظـام متمرکـز و تک‌حزبـی ایـن دولت‌هـای قومـی را 
متحـد می‌کرد و به اصطلاح اتحادیه‌ای از آنها تشـکیل 
داده بـود، در اندیشـه مـوزه‌ای ایـن کنشـگران هر نوع 
تمرکـز و وحـدت ملـی مطـرود دانسـته می‌شـود. و از 
اینجـا سـت که درک آنهـا اگر صادقانه باشـد در آینده 
فرضـی بـه مجموعـه دولت‌هایـی محلـی در وطـن ما 
می‌انجامـد کـه هـر یـک سـاز خـود را می‌زننـد و اگر 

ریاکارانه باشـد پوششـی بـرای تجزیه ایران اسـت.
حکمـت عتیق می‌گوید بایـد مردم زمانه خود باشـیم. 
در زمانه ما اصل بر تنوع و همزیسـتی اسـت. هر مدلی 
از سیاسـت‌ورزی و حکمرانـی کـه در ایـن روزگار اصل 
تنـوع و همزیسـتی را نقض کنـد صرفا بـه درد موزه و 
مطالعـه تاریخی می‌خـورد و هرگز قادر به گره‌گشـایی 
از هیـچ مسـاله‌ای در دنیـای امروز نیسـت. مـدل »هر 
ملیـت یـک دولـت« نـه ایرانی اسـت نه خوش‌سـابقه 
اسـت و نـه گرهـی از کار فروبسـته مـا می‌گشـاید که 
تجربه تلخ ولایت سـرکوبگر را پشت سـر داریم. مساله 
اصلـی ما حفـظ وحدت ایران در عین کثرت آن اسـت. 
کثـرت ایـران فقط در قومیت‌هایش نیسـت. بسـیاری 
از تمایـزات اجتماعـی و فرهنگـی و مذهبـی حتی در 
میـان مـردم یـک منطقـه جغرافیایـی وجـود دارد که 
انـواع اندیشـه کنفورمیسـتی آن را نادیـده می‌انـگارد. 
وانگهی این اندیشـه در هر جا رخ نموده با نقشـه‌هایی 
جغرافیایـی همـراه شـده اسـت کـه همـه بـر اسـاس 
تهاجـم و تجـاوز و ادعـای ارضـی شـکل گرفته اسـت. 
یعنـی بـه زبـان سـاده، حتی اگـر بر فـرض بگوییم هر 
ملیـت یـک دولت داشـته باشـد هیچ ملیتـی به خطه 
فرضـی خـود قانـع نخواهـد بـود. و این روشـن اسـت 
کـه راه صلـح و همزیسـتی نیسـت، راه جنـگ و نـزاع 
و درگیری‌هـای پایان‌ناپذیـر داخلـی و خارجـی اسـت. 
آنچـه را تاریـخ معاصـر دفـن کـرده نباید دوبـاره نبش 
قبر کرد. راه‌های سـاده‌تر و انسـانی‌تری هم هسـت اگر 
از تعصبات ایدئولوژیک و مرده‌ریگ چپ روسـی دست 
بشـوییم. وانگهی در دورانی که همه کشـورها به دنبال 
اتحادیـه و ائتلاف‌هـای منطقـه‌ای می‌رونـد چـرا بایـد 
کشـور بـزرگ خـود را به دسـت خود تکـه تکه کنیم؟

بـه طور مشـخص نمی‌تـوان به هیچ نـوع تمرکزگرایی 
ملـی یـا محلـی تـن داد. مـی گویـم »تمرکزگرایـی 
محلـی« زیـرا نظـام سیاسـی مطلـوب قومیت‌گرایـان 
گرچـه تمرکـز را در سـطح ملی نمی‌پذیرد، در سـطح 
محلی بشـدت آن را تبلیغ و توصیـه می‌کند. یعنی در 
اسـاس با تمرکزگرایی مخالف نیسـت، بلکـه تمرکز را 

بـه دسـت خـود در منطقه فرضـی خـود می‌خواهد. و 
ایـن نیز نقـض غـرض و پارادوکـس حل ناشـدنی این 

اندیشـه سیاسـی است.
امـا اگـر نمی‌شـود و نبایـد و طبیعـی نیسـت که بین 
ایرانـی خـط و مـرز  اجتماعـی  اقـوام و کثرت‌هـای 
جغرافیایی کشـید، چگونه از حاکمیت واحد و متمرکز 
صدسـاله اخیر به سـوی تنوع و کثرت برویم؟ در شرح 
ایـن نکتـه مفصال در کتـاب »دموکراسـی انجمنـی« 
بحـث کـرده‌ام و علاقه‌منـدان می‌تواننـد آن را مطالعه 
کننـد. اما نکتـه محوری و رهایی‌بخش در دموکراسـی 
انجمنـی آن اسـت کـه هر شـهری بایـد بتوانـد بدون 
دسـت زدن بـه ترکیب جمعیتی و قومیتـی و مذهبی 
خـود، امـور خود را از طریق انجمن منتخب شـهر اداره 
کنـد. بنابریـن، اگـر شـهری از ترکیـب چند قـوم هم 
شکل گرفته باشد این ترکیب در انتخابات منصفانه در 
انجمـن شـهر منعکس خواهد شـد و، به جـای حذف، 
»گفتگـو و توافق جمعی« جریان پیـدا خواهد کرد و از 
این گفتگو همزیسـتی نتیجه خواهد شـد. انجمن‌های 
شـهری حق انتخاب مسـئولان شـهری خود را دارند و 
نماینـدگان انجمن در انجمن‌های بالادسـتی شـرکت 
می‌کننـد کـه انجمن‌هـای اسـتانی و ایالتـی باشـند و 
فرسـتادگان ایـن انجمن‌هـای بالادسـتی بـه تشـکیل 
مجلـس ملـی می‌پردازند. بر اسـاس این مـدل، وحدت 
کشـور از طریق کثـرت انجمن‌های آن پدیـد می‌آید و 
هیچ مسـئول غیرمنتخبـی صاحب مقـام نخواهد بود. 
قصد شـرح نظام دموکراسـی انجمنی را در اینجا ندارم 
امـا قصـدم تنها تـذکار به این نکته اسـت کـه راه‌های 
دیگری هم برای حفظ تنوع در کشـور دیرینه‌سـال ما 
وجـود دارد و بـه انـدازه کافـی نیز به تاریـخ وطن خود 

ما متکـی اسـت و از آن الهـام می‌گیرد.
بنابرین، اگر بخواهم خیلی فشـرده مسـاله را بیان کنم 
چنیـن خواهـد بود که نظـامِ »هر قومیت یـک دولت« 
فاجعه‌آفریـن اسـت امـا نظـامِ »هر شـهر یـک انجمن 
منتخب« رهایی‌بخش اسـت. چیزی که بـه زبان دیگر 
می‌تـوان آن را »دولت-شـهر« نامیـد و تاریخـی چنـد 
هـزار سـاله در ایرانزمیـن دارد. اگـر هـدف »حاکمیت 
ملـت« بـر سرنوشـت خود اسـت، این ملت بایـد بدون 
تجزیـه و تبعیـض و حـذف ایـن و آن حاکمیـت یابد؛ 
در همـان شـکل طبیعـی زندگـی خودش در شـهری 
کـه بـرای خـود اختیـار کـرده اسـت. هر نوع تقسـیم 
مکانیکـی مردم وطن مـا تحت لـوای تامین حاکمیت 
آنـان راهـی برای نابـودی ایـران اسـت. و تبلیغاتی که 
در ایـن جهت صـورت می‌گیرد. آینده روشـن ملت در 
گرو پشـت سـر گذاشـتن همه اندیشـه‌هایی است که 
تنـوع و همزیسـتی را نادیده بگیـرد و ایده‌های کهنه را 
بـر نشـاط جامعه مقدم بـدارد و ترکیب طبیعـی آن را 
بـا دسـتکاری تمرکزگرا و مهندسـی اجتماعـی به هم 

بریـزد و مـردم را در مقابـل مردم قـرار دهد.

وزارت فرهنگ، ورزش و جوانان گرجستان طی مراسمی در آکادمی هنر تفلیس از ترجمه 
گرجی شاهنامه فردوسی با حضور سفیر کشورمان در گرجستان رونمایی کرد. این مراسم با 
حضور محمود ادیب، سفیر کشورمان در تفلیس، تئا تسولوکیانی، وزیر فرهنگ گرجستان و بلا 
شالواشویلی، مترجم شاهنامه برگزار و  از چهار جلد نخست این اثر که با حمایت وزارت فرهنگ 
گرجستان چاپ شده است، رونمایی شد. سفیر ایران در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های 
شالواشویلی و همچنین حمایت‌های وزارت فرهنگ گرجستان، گفت: تلاش شما در ترجمه 
این اثر فاخر، گامی بلند در مسیر تقویت پیوندهای فرهنگی میان ایران و گرجستان است. 
امیدوارم این اقدام ارزنده، الهام بخش دیگر متخصصان و فعالان فرهنگی گرجستان و ایران در 
مسیر تعمیق ارتباطات فرهنگی میان دو ملت باشد. ادیب همچنین از وزیر فرهنگ گرجستان 
خواست تا از هنرمندان گرجی برای ساخت نمایشنامه و سمفونی بر پایه داستان‌های شاهنامه 
حمایت کند. وزیر فرهنگ، ورزش و امور جوانان گرجستان نیز در سخنانی در این مراسم، 

گفت: امروز یک روز تاریخی برای من محسوب می‌شود و بسیار خرسندم که خانم بلا با تصمیم 
خودش این اثر ارزشمند را ترجمه کرده است. ایشان نه تنها این کتاب فاخر را ترجمه کرده بلکه 
وقت و زندگی خود را در این راه طی سالیان متمادی صرف  و به تعبیری خود را فدا کرده که 
بسیار ارزشمند است. خانم تسولوکیانی اظهار داشت: افرادی هستند که کار بزرگ و ارزشمند 
انجام می‌دهند و خود را بسیار معرفی و تبلیغ می‌کنند لیکن خانم بلا شالواشویلی عاری از 
این خصوصیات است. وی عرضه این اثر فاخر را به جامعه ادبی، ایرانشناسان، شرقشناسان 
گرجستان تبریک گفت و بیان کرد که کارکرد وزارت فرهنگ مشابه سایر وزارتخانه‌ها نیست 
بلکه ابزاری است که فرهیختگان را به اهداف خود برساند لذا در ترجمه شاهنامه ، ما ابزار بودیم 
و همه زحمات بر عهده خانم بلا مترجم شاهنامه بوده است که از ایشان قدردانی می‌کنیم.  
ترجمه گرجی شاهنامه، مجموعا 9 جلد است که قرار است پنج جلد دیگر آن تا پایان سال 

جاری میلادی با همکاری وزارت فرهنگ گرجستان چاپ و منتشر شود.

 ترجمه گرجی 
شاهنامه 

Culture
فرهنگ

باستاشناسی افسانه هر ملیت یک دولت 

آب در هاون

بیشـتر کتاب‌هـای منتشـر شـده در حـوزه قفقاز بـه مطالعات 
روابـط بین‌الملـل و مناسـبات جـاری منطقـه‌ای اختصـاص 
داشـت. نقـش دولت‌هـای فرامنطقـه‌ای در تحـولات قفقـاز، 
رابطـه بـا اسـرائیل، ناتـو در قفقـاز، مناسـبات جدیـد راهبری، 
جریان‌های سـلفی، انرژی، مسـائل ژئوپلیتیکی و آینده‌شناسی، 
بحـران قره‌بـاغ، از مهم‌ترین عناوینی اسـت که در سـال جاری 
ناشـران بخـش دولتـی یـا خصوصـی به بـازار نشـر روانه شـده 
که مشـخصات کتابشناسـی آنهـا از وبـگاه کتابخانـه ملی قابل 

است. اسـتخراج 
در حـوزه مطالعـات تاریخـی کتاب »در کشـاکش تاریـخ: روند 
وفـاداری سیاسـی ارامنـه قفقـاز )۱۲۴۰ - ۹۰۶ -.ق/ ۱۸۲۸ - 
۱۵۰۱م(« کـه در آخریـن روزهـای اسـفند منتشـر شـد خال 
جـدی مطالعـات تاریخـی امسـال را تـا حـدی جبـران کـرده 
اسـت. این کتاب که در اصل رسـاله دکتری سـيدعلی مزينانی 
از دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت پژوهـش جدی، متـن محور 
و مبتنـی بـر پژوهش‌هـای روشـمند تاریخـی اسـت کـه تاریخ 
ارامنـه قفقـاز از روی کارآمـدن صفویه تا جدایی قفقـاز از ایران 
در جنـگ دوم بـا روسـیه را بررسـی می‌کند. مناسـبات درونی 
بـا دولت‌هـای ایـران و نیـز روابـط آنها با روسـیه تـزاری کانون 
اصلـی توجه نویسـنده اسـت و بـه ابهامات موجـود در ارتباط با 
وفاداری پاسـخ می‌دهد. به نشـر شـیرازه کتاب ما برای انتشـار 

ایـن کتـاب باید دسـت مریـزاد گفت.
بهـرام امیراحمدیـان نیـز کتـاب »دربنـد، شـهر دو هزار سـاله 
ایرانـی در جمهـوری داغسـتان فدراسـیون روسـیه« را بـا یک 
بازنگـری توسـط پـارس ضیـاء )ناشـر اصفهانی( بـه بـازار روانه 
کـرده اسـت. دربنـد شـهر تاریخـی بـا هویـت و اصالـت ایرانی 
کـه در جنوب روسـیه و باریکـه بین دریای کاسـپی و کوه‌های 
قفقـاز جـای گرفتـه اسـت مهم‌تریـن گـذرگاه تاریخـی ایـران 
بـوده کـه امیراحمدیان بـه بررسـی جغرافیایی، تاریخـی و آثار 

معمـاری و باسـتان شـناختی آن پرداخته اسـت.
اسـناد  »مجموعـه  کتـاب  نیـز  تبریـز  دانشـگاه  انتشـارات 
تاریخـی ایـران و روسـیه در قفقـاز) آکاک(« را منتشـر کـرده 
اسـت. در سـال‌های ۱۸۶۶ تـا ۱۹۰۴ بـه سرپرسـتی آدولـف 
بـرژه، اسـناد تاریخـی بـه زبان‌هـای مختلـف از سراسـر قفقـاز 
جمـع‌آوری و همـراه بـا ترجمـه روسـی در ۱۲ جلـد منتشـر 
شـد )بـا نـام دسـتاوردهای کمیسـیون باستان‌نشاسـی قفقـاز 
 АКТЫ, СОБРАННЫЕ КАВКАЗСКОЙ
 )АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИЕЙ
کـه محمدعلی پرغو اسـناد مربوط بـه ایـران را از این مجموعه 

اسـتخراج و منتشـر کـرده اسـت.
»مشـروطیت ایـران و بلشـویک‌های قفقـاز« بـا ترجمه محمد 
نایب‌پور در نگارسـتان اندیشـه بازنشـر شـده اسـت. آرطونیان، 
تاثیـرات  دربـاره  را  ایـن کتـاب  ارمنـی  برجسـته  پژوهشـگر 
انقلابیـون ایرانـی از مجـادلات فکری قفقـاز و نیز نقـش ارامنه 
و گرجی‌هـا در وقایـع تهـران و تبریـز در سـال‌های انقالب 

مشـروطه بررسـی کرده اسـت.
در مطالعـات آسـیای مرکـزی هـم غلبـه نشـر از نظر تعـداد و 
تنـوع بـا حـوزه روابـط بین‌الملـل و مسـائل روز اسـت. مباحث 
ژئوپلتیـک، چین، آلمـان، ترکیه  و آمریکا، در آسـیای مرکزی، 
افراطگرایـی، انرژی، راه ابریشـم و سـازمان شـانگ‌های عناوین 
مهـم کتاب‌هـای ایـن حـوزه هسـتند. بـه ویـژه ترجمـه کتاب 
نوشـته  مرکـزی«  آسـیای  در  گـذار  و  طایفـه‌ای  »سیاسـت 
مشـترک الهـه کولایی و محمدکاظم شـجاعی از آثار شـاخص 
ایـن حوزه هسـتند که از سـوی انتشـارات وزارت امـور خارجه 

منتشـر شـده است.
در قلمـرو مطالعـات تاریخـی چنـد آثار مهـم و قابـل توجه در 
سـال ۱۴۰۱ بـه بـازار آمده اسـت. کاوه بیات رسـاله مختصری 
بـا نـام »خان جنید در ایران شـیر صحـرای قراقـوم در ترکمن 
صحـرا از تیـر تا بهمـن ۱۳۰۷« در انتشـارات شـیرازه کتاب ما 
منتشـر کـرده اسـت. ایـن کتاب سرگذشـت قیـام قربان‌محمد 
از  یکـی  خان‌جنیـد،  بـه  معـروف   )۱۹۳۸-۱۸۶۲( سـردار 
بزرگ‌تریـن رهبـران سیاسـی و نظامی ترکمن علیـه روس‌ها و 
بلشوی‌هاسـت کـه سرسـختانه با نظم نوین روسـی و شـورایی 

در ترکمـن صحـرا و خـوارزم مخالـف بود.
»میـراث آسـیای مرکـزی« کتـاب تـازه‌ای نیسـت امـا بنیـاد 
موقوفـات افشـار بـا همـکاری نشـر سـخن چـاپ شایسـته‌ای 
از ایـن کتـاب ریچـارد فـرای، ایران‌شـناس آمریکایی در سـال 
۱۴۰۱ بـرای علاقه‌منـدان به میـراث تاریخی ایرانی در آسـیای 

مرکـزی فراهـم آورده اسـت.
حسـن شـجاعی‌مهر چند متن مهم فارسـی از تاریخی آسـیای 
مرکـزی را تصحیـح و در نگارسـتان اندیشـه به بازار نشـر روانه 
کـرده اسـت. »منخب التواریخ« نوشـته محمدحکیم‌خان تاریخ 
عمومـی و تاریـخ خانـات خوقنـد اسـت که سـال‌ها پیـش نیز 
در تاشـکند و در دهـه اخیـر نیـز در ژاپـن بـه فارسـی منتشـر 
شـده اسـت. اما چـاپ جدیـد آن در ایران واجد اهمیت بیشـتر 
و  دارای فهرسـت‌ها و نمایه‌هـای راهگشـایی اسـت کـه در 

چاپ‌هـای قبلـی دیده نمی‌شـد.
»سـه رسـاله مختصری از تاریخ سـلطنت خانـدان منغیتیه« از 
احمد مخدوم دانش؛ »تاریخ سالطین منغیتیه« از عبدالعظیم 
السـامی و »تاریـخ امیران منغیتیـه بخـارا« از صدرالدین عینی 
نیـز بـا عنـوان »تاریخ بخـارا : تاریـخ خانات آسـیای مرکزی در 

قـرن نوزدهـم« دیگر کتاب همین ناشـر و مصحح اسـت.
آراز محمـد سـارلی، پژوهشـگر ترکمن ایرانی نیـز همچنان در 
مطالعـات تاریـخ آسـیای مرکـزی فعال اسـت. »صوفـی اللهیار 
از بـزرگان طریقـت نقشـبندی در ترکسـتان«، »گوهـر پـاک« 
و »تصـوف در آسـیای مرکـزی« سـه کتـاب او هسـتند کـه 
انتشـارات مختومقلـی فراغـی در گـرگان منتشـر کرده اسـت.

مهدی جامی

گودرز رشتیانی

نگاهی به انتشار کتاب‌های حوزه قفقاز و آسیای مرکزی 



خـود طباطبایـی در برگ برگِ آثارخود پاسـخ این اراجیفِ پوچ را داده اند. ایشـان 
نه دین سـتیزند و نه یک نژادپرسـتِ فارس! 

»آنچـه طباطبایـی درمورددین درآثـارش معرفی کرده، مبتنی بر پـروژه‌ی فکری 
اوسـت کـه »ملی« یعنی ایرانشـهری و عقلانی یعنـی خردگرا اسـت. بدین معنا، 
طباطبایـی اگرنقدی به دین داشـته، نه فی نفسـه به خودِدین، بلکه بـه دیندارانِ 
قشـری گرا، دنیاسـتیز، ضدملی و ضدخرد همچـون ابوحامدمحمدغزالی و جلال 

الدین دوانی و روزبهان خنجی شـیعه سـتیز و ایرانستیزاسـت.« ۲ 
طباطبایـی بااسالم صرفـا به عنـوان یـک دیـن، هرگزسرسـتیزندارد؛ بلکه بایک 
غربالگریِ دقیق از دوران اسالمی درتاریخ اندیشـه‌ی سیاسـی ایران، همزمان که 
از ظهور ابن سـینایی خردمند در حوزه‌ی ایرانشـهر خرسنداسـت، به همان میزان 
منتقدسرسختِ شریعتِ ضدملی و خالی ازخردِ غزالی مآب است. استادطباطبایی 
درپـس و رویِ همـه‌ی تفاصیـل و تعابیـر، دراصـل بـه ایـران می‌اندیشـد؛ چراکه 

موضـوع بـرای او و نظـام فکری اش ایران اسـت. 
امـا در بخـش پایانـی ایـن جُسـتار، می‌رسـیم به مهمـل ترین مهمالت، بیهوده 
ترین سـخنان، و بی اسـاس ترین ادعاها و اتهاماتی که به اندیشـه‌ی ایرانشـهری 

و دکترطباطبایی می‌چسـبانند. 
نسـبت دادن عناویـن و صفاتـی همچـون فاشیسـت و نژادپرسـتِ فـارس! بـه 
دکترسـیدجوادطباطبایی و اطالق عناوینـی چـون شوونیسـم و از ایـن قبیـل 
ترهـات بـه اندیشـه‌ی ایرانشـهری را باید نشـانه‌ی درماندگیِ مطلـق جریان های 
دگـم گـرای قومـی قبیله‌ای دانسـت کـه بـا پیـروی از جزمیـتِ خردآزارخویش، 
همچنـان تدوام فرهنگ مخربِ عشـیره‌ای را برفهـمِ منافع ملی ترجیح می‌دهند. 
سرچشـمه‌ی اصلـیِ واکنش هـای این فرومایـگان، ضدیت بـا نام و مفهـومِ ایران 
و ایرانـی اسـت. کـه در این مسـیر، چـاره‌ای جز پنـاه بردن به مجموعه یـاوه های 
مبتذلِ خود ندارند! اسـتاد دکترسـیدجواد طباطبایی به عنوان فیلسـوف سیاسی 
ایرانشـهر، طرفدارحکومـت قانون اسـت؛ از امری ملـی درایران دفـاع می‌کند؛ این 
سـردارعِلمی ایران، مدافع ایرانیِ قدرتمند و تجزیه ناپذیراسـت. پرواضح اسـت که 
ایـن دفـاع جانانـه از حکومت قانـون در ایرانی قدرتمند و تجزیـه ناپذیر، همچون 
خـاری درچشـمان قبیلـه گرایـانِ ایرانسـتیز باشـد. باید بـی هیچ ملاحظـه‌ای و 
بـه ضـرسِ قاطـع مدعـی بـود که هـرآن کس کـه برپایـه‌ی اتهاماتی بی اسـاس، 
برچسـب ضدیت و سـتیزجویی با تیره های گوناگون ایران را بردکترطباطبایی و 
اندیشـه‌ی او وارد می‌کند، آثارایشـان را نخوانده اما لحظه‌ای از دسـتِ عقده های 
ضدایرانـی خـود درامـان نیسـت! و حتی درصورتـی که ایـن آثارراخوانـده، حتما 
مغـرض اسـت که چنین یاوه هـای مغرضانـه‌ای را می‌بافد! اما جالب توجه اسـت 
کـه بـادِ این هیبت پوشـالی و تفرعـن، تنها باسـوزنی در صفحـه‌ی ۲۱۴ از کتابِ 
»تاملـی دربـاره‌ی ایران«، خالـی خواهدشـد. دکترسـیدجوادطباطبایی در همان 
جلدنخسـت و اوایلِ این اثرارزشـمندخویش، آورده اند: » ازآنجاکه خودِاندیشـه‌ی 
ایرانشـهری برپایـه‌ی شناسـایی تنـوع فرهنـگ های همـه‌ی اقوام این سـرزمین 

تکویـن یافتـه بود، اندیشـه‌ی ایرانشـهری موجب قـوام هویت ایرانی شـد.« ۳ 
به هرروی »حرف ما بسیاراسـت و وقت ما اندک!« اندیشـه‌ی ایرانشـهری، میراثی 
گرانبهـا بـرای مـا و آیندگان این سـرزمین اسـت؛ ایـن گوهرگرانبها را فیلسـوف 
ایرانشـهر، دکترسـیدجوادطباطبایی ازخـود برجـای گذاشـته انـد و وظیفـه‌ی 

پاسـداری ازآن، بـردوش نگاهبانـانِ وفاداربه ایرانشـهر اسـت. 
پی‌نوشت‌ها:

۱. سـیدجوادطباطبایی، تأملـی دربـاره‌ی ایران، جلد نخسـت، چاپ چهـارم، ص. 
۵۸۵

۲. رضاکدخدازاده، دین و دولت، مجله‌ی سیاست نامه، شماره‌ی ۱۹ 
۳. سیدجوادطباطبایی، تأملی درباره‌ی ایران، جلدنخست، چاپ چهارم، ص۲۱۴

چهل روز از درگذشـت اندیشـمند و فیلسـوفی تمام ایرانی را سـپری نمودیم. هم 
اوکـه تمـام عمرخویـش را دانشـورانه بـا دغدغـه‌ای بـه نام و بـرای ایران سـپری 
نمـود امـا فرازجِایـگاه گرانبهای ایشـان هرگز ازسـوی نهادهای دولتی و رسـمی، 
آن گونه که باید، قدرشناسـی و تعریف نشـد. این درحالی سـت که ایشـان بنابر 
دانشِ والارتبه‌ی خود در حوزه‌ی فلسـفه‌ی سیاسـی، چنـان تاثیرعمیقی برروح و 
اندیشـه‌ی ایران و ایرانی گذاشـته اند که بی تردید اندیشـه‌ی ایشان برای همیشه 

زنـده و پویـا خواهد ماند.
دکتـر   ایرانشـهر  سیاسـی  فیلسـوف  و  ایرانشـهری  اندیشـه‌ی  از  سـخن 
»سـیدجوادطباطبایی« امری سـت خطیر و حساس که گسـتره‌ی آن بسیار فراتر 
از یـک یادداشـت یامقالـه اسـت؛ بنابرایـن و بـی هیـچ مبالغـه ای، مخاطـب این 
جُسـتار، پـس از پایـان خوانش این نوشـتار، فقط و فقـط  قطـره‌ای از یک دریای 

ژرف را چشـیده اسـت.
فیلسـوف سیاسـی ایرانشـهر ازاحیای »امرِ ملیّ« سـخن می‌گوید و با تبیین مواد 
اندیشـه‌ی ایرانشـهری، درپـی تکویـن »دولتی آرمانی« بـرای ایران اسـت. دفاع از 

اندیشـه‌ی طباطبایی برابراسـت با دفاع از موضوع ایشـان، یعنی»ایران«. 
فیلسـوف سیاسـی ایرانشـهر در تشـخیص دردایـران بـه مثابه‌ی پزشـکی کاربلد 
عمـل نمـوده و داروی درمـانِ ایـن درد را نیـز شـناخته و تجویزنمـود؛ هـم درد 
اینجاسـت و هم درمان. درد و درمان را جزدرایران نبایدجُسـت.»نظریه‌ی انحطاط 

ایـران، همچـون دیباچـه‌ای برنظریـه‌ی نوزایـش ایران نیز هسـت.« ۱ 
بـی دلیـل نیسـت کـه درآثـاراو توجه بـه مشـروطه‌ی ایران بسـیارنمایان اسـت. 
سـیدجوادطباطبایی ایران را یک اسـتثنا درمیان کشـورهای متاثراز قلمرو اسلام 
می‌دانـد و به تعبیرخودش: »ما دربیرونِ درونِ جهان اسالم قرارداریم« فیلسـوف 
ایرانشـهر »بازگشـت به خویشـتن« را امری ضروری و محتوم برای ایران می‌داند؛ 
امـا بازگشـتی نـه از جنـس »بازگشـت بـه خویشـتنِ« جالل آل احمـد و علـی 
شـریعتی! بازگشـت به خویشـتنِ دکتر طباطبایی، بازگشـتی نوآیین به اصالت و 

خردایرانـی و راه یابـی به تجدداسـت، نه بازگشـتی آلوده بـه ایدئولوژی. 
بـرای دریافـت اندیشـه‌ی ایرانشـهری، باید با حـوزه‌ی علوم انسـانی آشـنابود. اما 
نقدآثار دکترطباطبایی و اندیشـه‌ی ایرانشـهری، نیازی مبرم به »پیش زمینه«‌ای 
بسـیارمهم و حیاتی دارد؛ و آن، مطالعه‌ای عمیق و بسیارگسـترده درشـاخه های 
گوناگـونِ حـوزه‌ی علـوم انسـانی و بـه طورویـژه: تاریـخ سیاسـت ادبیات اسـت. 
هرگزازسـربازیچه و غـرض نمـی توان به نقادی در اندیشـه‌ی ایرانشـهری دسـت 
یازیـد. درایـن مـورد، اشـاره‌ی نگارنـده صرفـا بـه اباطیـل و مهملاتِ بـه اصطلاح 
»صدمن یه غاز« اسـت که درمورداندیشـه‌ی ایرانشـهری صادر و به نام نقدعلمی 
بـه خوردِمخاطـب سـاده لـوح داده می‌شـوند! در همـه‌ی این جعـل و تحریف ها، 
آشـکارا هـم پای اهالی ایدئولوژی درمیان اسـت و هم پـای جریان های غیرمدنی 
و دگـم گـرایِ قومـی  قبیله ای! حتی در برخی مـوارد و مواقع، پایِ تلفیقی از این 
دو مؤلفـه درمیـان اسـت. هم اینـان اند که درجهتِ تقابل و دشـمنی بـا مدافعانِ 
سرسـخت هویـت نوآییـن و ملّی ایـران، از هیچ تخریبی دریغ نمـی کنند و عُقده 
های سیاسـی و حتی غیرانسـانی خودرا برسـرِمفاهیم ایرانشهری خالی می‌کنند! 
و از سـرحقارت، رذالت و بی دانشـی اسـت که دسـت به دامان چسباندن اتهاماتی 
بـه دکترطباطبایـی می‌شـوند. اتهاماتـی از قبیل ضددین و نژادپرسـت بـودن او و 

ایرانشهری! اندیشه‌ی 

شماره جدید دوماهنامه جهان کتاب با گزارش‌ها و بخش‌های مختلف همچون تازه‌های بازار کتاب، تاریخ ویرایش در 
ایران منتشر شد. شماره‌های ۳۹۶ و ۳۹۷ ماهنامه جهان کتاب که دربرگیرنده مطالب آذر تا اسفند ۱۴۰۱ این‌نشریه 
هستند، به‌تازگی در قالب یک‌شماره منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده‌اند. نشریه کتاب، ارزیابی شتابزده 

نویسنده عاصی، نمایه کتاب، دیکتاتور کتابخوان و زمستان ادبیات ازجمله مطالب این‌ شماره از مجله مذکور هستند.
از دیگر بخش‌های این شماره می‌توان به گزارش‌های مختلف و معرفی شعر و داستان اشاره کرد که با عناوین از دزداب 
تا زاهدان، راه افتادیم به سمت ایران، دوبیتی، سوز دل، آه درون است، شعر جنگ به روایتی دیگر، میراث ماندگار اورول، 
اصطلاح نامه پزشکی سنتی ایران و آینه‌ای پیشاوری فلک افلاک منتشر شده‌اند. در بخش دیگری از این شماره هم 
مطالبی با عناوین تاریخ ویرایش ایران، کتاب صوتی هم ویرایش می‌خواهد، انواع ویرایش متن و ویرایش ادبی روسی به 
چاپ رسیده‌اند. ممیز و تصویرسازی‌های کتاب هفته، از سنایی غزنوی تا اقبال لاهوری، پدرسالار مدرنیست‌ها، کتاب‌های 
آنلاین، هزار و یک داستان، تازه‌های بازار کتاب و نگاهی به درگذشتگان هم دیگر مطالب شماره پاییزی و زمستانی 

»جهان کتاب« پیش از بهار ۱۴۰۲ هستند. این‌مجله با ۱۰۰ صفحه و قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است.

 شماره جدید 
»جهان کتاب«

ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 57  8 صفحه

نشریه بین‌المللی نئشونال جئوگرافیک گزارشی با عنوان »این شهر 
باستانی جاده ابریشم اکنون به یک شگفتی مدرن تبدیل شده است« 

به قلم بروس

در تاريخ مطبوعات ايران چندين روزنامه و مجله با نام »تجدد« پاي 
به عرصه انتشار گذاشتند. بعد از فضاي مشروطه، تحول زيادي در 
آذربايجان رخ داد. در اين دوره، مطبوعات منتقد شده و به راحتي 
با نخبگان ارتباط برقرار مي‌كردند. يكي از مهم‌ترين روزنامه‌ها‌ در اين 
دوره »تجدد« است كه به همت شيخ محمد خياباني در تبريز منتشر 
شد.  ظاهرا شماره اول روزنامه تجدد سال 1295 منتشر و انتشار 
آن تا قتل خياباني )1299( به‌ طور هفتگي و با چاپ سربي ادامه 
يافت. روزنامه‌ تجدد نسبت به ساير روزنامه‌ها در تداوم روشنفكري 
آذربايجان قلم مي‌زد. روزنامه تجدد به لحاظ درج جزييات اوضاع 
آذربايجان، به خصوص نطق‌هاي روزانه خياباني كه نمايانگر افكار، مقام 
و مبارزات اوست، حايز اهميت است. مدير آن تقي رفعت بود و در 
برخي مقاله‌ها نام مستعار »فمينا« را به كار مي‌برد.   اين روزنامه 
به منظور تنوير افكار و ترويج مسلك و مرام كميته انجمن ايالتي 
منتشر مي‌شد و ارگان اين فرقه بود. سلسله مقالات »آزادي‌ها« به 
قلم او در اين روزنامه به چاپ مي‌رسيد. او از آنجايي كه از طرفداران 
تجدد ادبي و اجتماعي ايران بود، مقالاتي نيز درباره مساله »تجدد در 
ادبيات« در اين روزنامه درج مي‌كرد. در تجدد چندين نويسنده زن 
نيز فعال بودند. براي اولين‌ بار واژه فمينيسم در ادبيات فارسي در 
سال 1299 در اين روزنامه استفاده شد. تجدد تنها روزنامه‌اي بود كه 
در آن سال‌ها اخبار مربوط به كشتار چند ده هزار نفري مردم اروميه 
توسط جيلوهاي)ارامنه( اشاره مي‌كرد. خياباني از دوره جواني كه در 
انديشه حق‌طلبي و آزادي‌خواهي بود به اين نتيجه رسيد كه در ايران 
نخست بايد يك انقلاب فكري به وجود آورد و از اين راه مردم را به 
حقوق خويش آشنا كند. خياباني پس از پيروزي مبارزان مجاهد تبريز 
بر سپاه انبوه شاه و عواملش و در هم شكستن نيروي استبداد و فتح 
تهران و در دوره دوم مجلس شوراي عالي به نمايندگي از طرف مردم 
‌آذربايجان انتخاب شد و در برابر مخالفان آزادي از حقوق ملي و آزادي 

يادي از محمد خياباني و روزنامه تجدد

میهن‌دوست آرمان‌خواه
دفاع كرد و از اعضاي برجسته فرقه دموكرات بود.  در انقلاب مشروطه 
مانند ديگر مجاهدان ضد مستبدان به مبارزه و جنگ برخاست و 
ايالتي آذربايجان شد. او به وكالت شورا  چندي بعد عضو انجمن 
رسيد و در آن مجلس به فراكسيون دموكرات‌ها ملحق شد. در خلال 
سال‌هاي جنگ جهاني اول عليه سياست انگليس، روسيه، آلمان و 
ترك‎هاي عثماني مجاهدت‌هاي بسياري كرد و در پايان جنگ زماني 
كه ترك‌هاي عثماني، آذربايجان را به اشغال خود درآوردند توسط 
آنان بازداشت و به خارج تبعيد شد. خياباني بر ضد دولت وثوق‌الدوله 
كه قرارداد 1919م را با انگليس بسته بود، اعلام قيام كرد. به موجب 
اين قرارداد كه با دولت وثوق‌الدوله منعقد شد، امتياز ساختن راه‌آهن 
و راه‎هاي شوسه در سراسر كشور به انگليس واگذار شد و ارتش و 
دستگاه ماليه ايران زير نظر مستشاران سياسي و اقتصادي بريتانيا قرار 
گرفت. او قرارداد 1919 را مضر به حال مملكت و ناقض حاكميت ملي 
و استقلال ايران مي‌دانست. او براي واداشتن وثوق‌الدوله به لغو معاهده 
در بهار 1299 به مبارزه مسلحانه روي آورد.  او در حالي كه مسلح 
نبود به كمك دوستان خود تمام موسسات و سازمان‌هاي دولتي را 
تصرف كرد و به مدت 6 ماه اداره شهر به عهده كميته ملي كه رهبري 
آن را خياباني به عهده داشت، قرار گرفت. با گسترش اين قيام به ديگر 
شهرهاي آذربايجان اين خطه را از حاكميت دولت وثوق‌الدوله خارج 
كرد. خياباني براي اعتلاي مشروطيت ايران و تامين حاكميت واقعي 
ايران از بين مردم آذربايجان برخاست و به تنوير افكار و بيداري مردم 
پرداخت.  خياباني در سراسر زندگي سياسي خود به هيچ‌وجه آلوده 
نشد و نه ‌تنها پيوستگي به سياست بيگانه‌ نداشت بلكه جز عشق به 
ديار و سرزمين ايران چيزي محرك و پشتيبان او نبود. در غياب 
مجلس يك نيروي ملي تشكيل داد. هدف از قوه به فعل درآوردن 
مشروطيت و اجراي كامل قانون اساسي مقصد قيام تبريز بود. خياباني 
براي به ثمر رسانيدن نهضت مشروطه‌خواهان تا پاي جان ايستادگي 
كرد و سرانجام او و همراهانش به دست مخبرالسلطنه هدايت والي 
تبريز تارومار شدند و شخص خياباني به قتل رسيد. قتل خياباني، 
فروپاشي جنبش جنگل، تحريكات كميته زرگنده و ساير حوادث 
ديگر مقدمه وارد آوردن ضربه نهايي بر مشروطه ايران كه ديگر جز 

اسمي از آن باقي نمانده بود، شد.

H i s t o r y
تاریخ

چهلمین روز درگذشت سیدجواد طباطبایی

وز چهل ر

نیما عظیمی

محمود فاضلي

و متجاوزان همکاری کرده بود با شیخ محمد خیابانی که از 
سوی همان متجاوزین دستگیر و به قارص تبعید شده 
بود، همکاری کند. این شیخ بزرگوار در اعتراض به 
قرارداد 1919 که استقلال و حاکمیت ملی ایران 
را به سخره می گرفت در تبریز بر علیه استبداد 
به  نهایت  در  قیام کرد که  فساد حکومتی  و 
خیزش محلی بزرگی برای اعاده حاکمیت ملی 
و استقلال ایران منتهی شد. از سوی دیگر این 
قیام ملی مصادف بود با تاسیس کشوری جعلی 
به نام »جمهوری آذربایجان« توسط مساواتی 
ها در شمال رود ارس. شیخ محمد که به واسطه 
زندگی در قفقاز از نیات حزب مساوات آگاه بود، 
موقتا نام استان آذربایجان را به »آزادستان« تغییر 
داد. خیابانی در مبارزات خود به شدت با نیروهای پان 
ترکیست وابسته به عثمانی درگیر بود. وی به خواست پان 
ترکیست های قفقاز مبنی بر ورود به جنگ مسلمان- ارمنی 
و فشار به ارمنی های تبریز پاسخ منفی داد. همچنین توسط ارتش 

عثمانی به هنگام اشغال تبریز دستگیر و به قارص تبعید شد.
اینکه چرا فردی مانند »تقی رفعت« با سرسپردگی به عثمانی و گرایش های 
محسوس قوم گرایانه به نهضت وطنخواهانه خیابانی پیوست، جای سوال 
دارد؟ تقی رفعت با گرایش ترک‍گرا چه نسبتی می توانست با خیابانی ای که 
بنابر بر مصلحت، گفتگو به زبان محلی )ترکی آذری( را در “کمیته ایالتی 
حزب دموکرات ایران” ممنوع کرده بود، داشته باشد؟  آیا وی عامل و نفوذی 
عثمانی‌ها و تشکیلات مخصوصه در این جنبش بود؟ سند مکتوبی در این 
خصوص وجود ندارد، اما آنچه می‍دانیم این است که روزنامه »آذرآبادگان« 
ارگان تبلیغاتی ارتش اشغال‍گر عثمانی در تبریز بود و »رفعت« نیز مدیر این 
روزنامه. شاید رفعت نفوذی ارتش عثمانی در دستگاه شیخ محمد خیابانی 
بود، شاید وظیفه داشت این قیام را به انحراف بکشاند و گرفتار تندروی نماید! 
شاید وظیفه کنترل آن را بر عهده داشت، زیرا خیابانی به شدت با دخالت و 
اشغالگری عثمانی در ایران مشکل داشت. به هر حال پس از شکست نهضت 
خیابانی رفعت هم جوان مرگ شد، او هیچ گاه جایی در میان مردم باز نکرد و 

از سوی آشنایان نیز به خیانت و همکاری با اشغالگران متهم شد.

اداره فرهنگ، نخسـتین مرکز نگهداری از کودکان قبل از سـن تعلیم در 
تبریـز بـا ایـده وی و به دسـت جبـار باغچه بان تأسـیس شـد. فیوضات 
به زبان‌های فرانسـوی و عربی تسـلط داشـت و در نگارش کتاب دسـتی 
توانمنـد داشـت. از تألیفاتـش می‌تـوان به اصـول تدریس الفبـاء ذهنی، 
فیزیـک جدید، هندسـه متوسـطه، و رسـاله مبحث نور، الفبـای ذهنی، 
تنقیـح داسـتان و نصـاب الصبیـان، شـرح ارشادالحسـاب و چنـد کتاب 
علمـی دیگـر اشـاره کرد. پـس از یک سـال ریاسـت معـارف آذربایجان 
بـه تهـران عزیمت کرد و مدتی ریاسـت معـارف تهران و ایالـت فارس را 
داشـت. مدتی نیز به عنوان رئیس کل اوقاف و ریاسـت معارف خراسـان 
انجـام وظیفـه کرد. سـپس به معاونـت وزارت فرهنگ انتخاب شـد و در 
جمعیت‌های خیریه مانند شـیر و خورشـید سـرخ )هلال احمر امروزی( 
بـه خدمت پرداخت. این ادیب نامدار به سـال ۱۳۴۹ هجری‌شمسـی در 

تهران چشـم از جهان فروبسـت.

»تقی رفعت« نویسنده و شاعر جوان تبریزی که هم سودای 
تجدد داشت و هم سودای جاه طلبی. از میرزا تقی رفعت 

به عنوان نخستین شاعر نوپرداز ایرانی نیز نام برده می 
شود که البته بخت با او یار نبود و این نیما یوشیج 
بود که توانست شیوه نوین شعر را به نام خود ثبت 
کند. تحصیلات خود را در استانبول انجام داد و 
در طرابوزان مدیر مدرسه ایرانیان به نام مدرسه 
ناصری شد. در ۱۳۳۵ )قمری( در جریان جنگ 
جهانی اول به تبریز آمد و در دبیرستان محمدیه 
با  به تدریس زبان فرانسه پرداخت.  این شهر 
شروع قیام شیخ محمد خیابانی به او پیوست 

به عهده گرفت. در  را  قیام  و کارهای فرهنگی 
شعرهای خود از قواعد شعر کلاسیک فارسی فاصله 

گرفت. نمایشنامه‌هایی نیز نوشت که برخی در زمان 
خود او در تبریز به اجرا درآمد. رفعت با زبانهای ترکی و 

فرانسه آشنا بود و درعلوم جغرافیا و هندسه نیز دست داشت. 
آثار او که شامل اشعار و مقالات انتقادی و ترجمه‌هایی از زبانهای فرانسه 

و ترکی عثمانی است هنوز گردآوری نشده است.
 تقی رفعت که در سیاست نیز فرصت‌طلب بود به هنگام اشغال آذربایجان 
توسط نیروهای عثمانی در جنگ جهانی نخست، با نیروهای » اشغالگر« 
همکاری کرد و از سوی بسیاری از هم‍‍‍‌‌‍عصران خود به »خیانت و وابستگی« 
نام »  به  امنیتی و جاسوسی عثمانی  با دستگاه  روابط وی  بود.  معروف 
تشکیلات مخصوصه« که در آن تاریخ در ایران برخی فعالیت ها از جمله 
ایجاد شبکه‌‍ای از سیاسیون در راستای پان ترکیسم را پیگیری می کرد 
مشهور است. ارتش عثمانی در آن سالها اقدام به انتشار نشریه‌ای در تبریز به 
نام » آذرآبادگان« کرد که تقی رفعت سردبیری آن را بر عهده داشت. امروزی 
هیچ نسخه ای از این نشریه به جا نمانده است تا بتوان در مورد افکار رفعت و 
یا برنامه های دستگاه اطلاعاتی ارتش عثمانی بیشتر و دقیق تر تحقیق کرد، 
آنچه که مشخص است روابط سیاسی مرموز و مشکوک او است که با مرگش 

در جوانی )31 سالگی( در زمره اسرار باقی ماند.
یکی از جنبه های اسرارآمیز رفعت ، حضورش در جنبش وطن‌خواهانه شیخ 
محمد خیابانی بود.اصولا انتظار نمی رفت فردی مانند رفعت که با اشغالگران 

میرزا ابوالقاسـم فیوضات به سـال ۱۲۶۷ هجری‌شمسـی در محله لیلاوا 
چشـم بـه جهان گشـود. تحصیالت ابتدائـی خـود را در مکتب‌خانه آن 
زمـان طـی کـرد و سـپس به شـغل معلمی مشـغول شـد و چند سـال 
بعـد موفـق شـد مدرسـه‌ای تأسـیس نمایـد. در ۱۳۲۶ قمری مدرسـه 
فیوضـات را تأسـیس کـرد و در سـال ۱۳۲۷ قمری به مدیریت مدرسـه 
حیات منصوب شـد. در سـال ۱۳۳۶ قمری به مدیریت مدرسه متوسطه 
محمدیه تبریز انتخاب شد و پس از آن به شغل ریاست معارف برگزیده 
شـد. در ایـن تاریـخ فیوضات در نهضت‌های مردمی پیشـرو و پیشـقدم 
بـود.  وی همچنیـن از هم‌فکران و هم‌رزمان شـیخ محمد خیابانی بود و 
در صف اول آزادیخواهان قرار داشـت و روزنامه تجدّد را منتشـر می‌کرد. 
در دوره چهـارم انتخابـات مجلـس شـورای ملی، از طرف مـردم تبریز به 
نمایندگی انتخاب شـد و پس از پایان دوره حضور در مجلس، با سـمت 
ریاسـت فرهنـگ آذربایجان به تبریز بازگشـت. در زمان ریاسـت وی در 

ناکام در شعر و سیاست

ادیب وطنخواه

جوان بی‌هنر سخت ناخوش بود

به نام بزرگان و آزادگان

تلاش‌های میرزا تقی‌خان رفعت از پانترکیسم تا شعر نو؛

مدیر نشریه تجدد میرزا ابوالقاسم قیوضات



ماهنامه فرهنگی وطن یولی
سال هشتم  شماره 57  8 صفحه

چاپ: صمیم 

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول:
داود دشتبانی

Vatanyoli.mag@gmail.comزیر نظر شورای سردبیری

مدیر اجرایی:
داور دشتبانی

صفحه‌آرایی:
حسین احمدی

»وطن‌یولوندا« به معنی »در راه وطن« عنوان نشریه‌ای تبلیغاتی در 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه‌های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس‌ها 
منتشر می‌کرد. نام نشریه »وطن‌یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به 

آن واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران‌زمین را معرفی 
نموده و بر پیوستگی‌های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

شیطان الفباسی

پس از گذشت سال‌ها از کاهش آب و پایین آمدن 
سطح آن در دریاچه ارومیه، سرانجام با افزایش تراز 
آب، ایام نوروز ۱۴۰۲، قایق سواری در این دریاچه 

احیا شد.
یکی از شاخص ترین جاذبه‌های گردشگری استان 
آذربایحان غربی، دریاچه ارومیه است. دریاچهای‌ که 
روزهای ناخوش بسیار دیده و مدتهاست صدای امواج 
ان به گوش نمی‌رسد اما این روزها همین دریاچه 
بهار، دوباره به سمت  با شنیدن بوی خوش  انگار 

روزهای خوبش حرکت می‌کند.
آبرسانی از طریق سد کانی سیب به دریاچه یکی از 
مهمترین پروژه‌های ملی است که پس از سال‌ها به 
ثمر نشست و از این طریق سالانه ۳۰۰ میلیون متر 
مکعب آب به حوزه دریاچه ارومیه منتقل می‌شود. با 
اجرای فاز دوم این طرح نیز قرار است سر جمع بیش 
از ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب سالیانه وارد دریاچه 

ارومیه شود.
یک ماه نگذشته از افتتاح این طرح عظیم آبرسانی، 
شادی مردم بویژه گردشکران و مسافران نوروزی در 
اطراف پل میانگذر دریاچه ارومیه با دیدن افزایش آب 

دریاچه دو چندان شده است.
اطراف پل میانگذر سال‌ها حامل آه و اشک مردم 
منطقه به خاطر عینیت بی آبی دریاچه بود اما عید 
نوروز ۱۴۰۲ بوی واقعی بهار را به منطقه آذربایجان 
هدیه داد و آب سد کانی سیب به اطراف پل میانگذر 
با  پل جاده‌ای  این  از  عابران  و  رهگذران  تا  رسید 
خیال خوش عبور کنند. جزو افرادی هستم که با 
شنیدن خبر خوش افزایش سطح آب در کنار پل 
میانگذر، مسیر ۳۰ کیلومتری از ارومیه را چنانذوق 
زده رانندگی کردم که حتی پیامک جریمه سرعت 
غیرمجاز از سمت دوربین‌های راهنمایی و رانندگی 

نیز نتوانست از این شادی ذره‌ای بکاهد.
پل  از سمت  ارومیه  به شهرستان  ورود  مسیر  در 
میانگذر پلاک‌های ایران ۱۵، ایران ۴۶، ایران ۲۰، 
پلاک‌  شماره  بیشترین  از   ۱۱ ایران  و   ۹۱ ایران 
زیر  که  بانده  چند  جاده  در  که  بود  خودروهایی 
است،  ارومیه  دریاچه  ریزی وسط  ساختش خاک 
به چشم می‌خورد. خشکی اطراف جاده گویا حریف 
شادیم شده و بغض دریاچه، چشمانم را سر ساعت 

چهار عصر از خود به سمت جاده هل می‌دهد.
دیده شود  ارومیه  دریاچه  آب  تا  نمی‌کشد  طولی 
ولی از بس به سراب بودن آن عادت کرده‌ایم که 
باور کردنش سخت است اما با دیدن قایق‌های روی 
آب انگار خبرهایی که در مورد احیای دریاچه ارومیه 
شنیده بودم در حال پیوستن به واقعیت است. چند 
مقابل  در  باریکه‌ای  راه  میانگذر  پل  به  مانده  متر 
ایستگاه پلیس ایجاد شده تا تمام ماشین‌ها را یکی 
یکی چک کند به سمت راست که سمت اسکله 

ساحلی است، پیچیدم.
پارک  اسکله  همین  در  که  خودروهایی  پلاک  از 
میهمانان  فهمید که  راحتی  به  توان  کرده‌اند می 
نوروزی نیز به خاطر احیای قایق سواری در دریاچه 
ارومیه بسیار خوشحال هستند و همگی برای سوار 

شدن به صف ایستاده‌اند.
صدای یک نفر که در صف ایستاده بود را شنیدم که 
برای خانواده‌اش تعریف می‌کرد: این همان دریاچه‌ای 
است که براتون همیشه تعریف می‌کردم، روزی چنان 
پر آب بود که ماشین‌ها سوار کشتی شده و به اون ور 

پل می‌رفتند )اون موقع پل میانگذر نبود(.

ومیه یاچه ار ومیهبازگشت زندگی به در یاچه ار بازگشت زندگی به در

چهلمین روز درگذشت سیدجواد طباطبایی

تجویدگوی ایرانتجویدگوی ایران

خداوند ایران و تورخداوند ایران و تور

جلوتر رفتم از او پرسیدم که اهل کجاست. اسمش 
حسین بود و گفت: ما از سمنان آمدیم و به تناسب 
شغلم چندین سال است که شاهد روزهای بی آبی 
این دریاچه بودم که با شنیدن اخبار خوب این حوزه 
تصمیم گرفتم تعطیلات نوروزی را به این سمت 
بیاییم. او در ادامه گفت: کاش آب رودخانه چنان 
بیشتر شود که کشتی‌ها هم داخل آب شوند. سر 
صف یکی داشت افراد را برای سوار شدن به قایق 

راهنمایی می‌کرد.
وحید معرفت ۴۰ سال دارد و امروز با سوار کردن 
مردم به قایق‌ها سهم بزرگی در رونق گردشگری 
اطراف دریاچه ارومیه دارد، به گفته خودش مجوز 
گرفته و همراه با همکارانش برای خدمات رسانی به 
میهمانان نوروزی هستند تا به آنها خوش بگذرد. او 
می‌گوید: روزانه بالای ۵۰۰ نفر و شاید بیشتر اینجا در 
اطراف قایق‌ها می‌بینم که با لبخندهایی که از چهره 
شان می‌بارد به دریاچه تازه جان گرفته نگاه می‌کنند.

یکی از مسافرین که تازه از قایق پیاده شده بود، 
می‌گوید: از استان البرز و از شهرستان کرج آمده 
و برای گذراندن تعطیلات نورورز یکی از مقاصدش 
شهرستان ارومیه و دریاچه ارومیه است تا از طبیعت 
فامیلی‌اش  که  او  ببرد.  لذت  ارومیه  دریاچه  زنده 
جلالی است، گفت: امیدوارم این دریاچه با مملو از 
آب شدنش، حال و روز روزهای قبلش را پیدا کند که 
همین باعث دلخوشی و خوشحالی همه ایران است.

همراه  وبه  دارد  سال   ۲۰ حسینی  امیرمحمد 
خانواده‌اش از اصفهان به سمت ارومیه آمده تا در 
از  بازدید  نوروزیش،  مسافرت  خاطرات  از  بخشی 
دریاچه ارومیه را نیز در دفتر خاطراتش ثبت کند. 
او می‌گوید: ۱۰ روز است که به ارومیه آمده‌ام و به 
جاهای مختلف گردشگری این شهر رفتیم و امروز 

نیز به دریاچه آمدیم تا قایق سواری کنیم.
او در توصیف دریاچه ارومیه می‌گوید: این زیبایی 
را در صورت نیامدنم اصلا باور نمی‌کردم، الان که 
فکرش را می‌کنم که اگر اینجا پرُ آب شود زیبایی 

منحصر بفردی را از خود جا می‌گذارد.
می‌کنم،  نگاه  اطراف  به  و  می‌شوم  جدا  صف  از 
خیلی‌ها در حال گرفتن عکس یادگاری هستند و 
برخی از روی کشتی به گِل نشسته به اعماق دور 

دست دریاچه می‌نگرند.
با یکی که روی لنج درحال عکس گرفتن است هم 
صحبت می‌شوم، اسمش امیر است و از قم به ارومیه 

سفر کرده است.
او ۳۴ سال دارد و شغلش معماری ساختمان است، 
گفت: با همسرم هر سال که قصد سفر به دریاچه 
ارومیه را داشتیم با شنیدن اخبار منفی و اخبار کم 
آبی، از این سفر پشیمان می‌شدیم ولی یک ماه پیش 
با شنیدن اخبار خوب در این زمینه تصمیم گرفتیم تا 

هر جور شده تعطیلات نوروز به ارومیه بیاییم.
امیر احیای قایق سواری را نشانه مدیریت صحیح در 
روند احیای دریاچه ارومیه دانست و گفت: با عمیق 
تر شدن دریاچه ارومیه که امید مردم منطقه و همه 
مردم ایران است می‌توان این منطقه را به یک منطقه 

گردشگری منحصر بفرد تبدیل کرد.
از  را  میانگذر  پل  بستر  در  زیبا  سواحل  ایجاد  او 
ملزومات زیبایی دریاچه ارومیه دانست و تاکید کرد 
که همه مردم و مسولان برای احیای دریاچه باید 
دست به دست هم بدهند تا شاهد نتیجه خوبی 
با پسر سه ساله‌اش در حال  باشیم. همسر او که 

دبیر تحریریه:
ماندانا خرم

مدیر داخلی:
میلاد امیدوار

استاد محمدحسین شهریار

تجویـد در واژه بـه معنـای تکمیـل، تحسـین 
و نیکوگردانیـدن اسـت، در اینجـا قصـد بر آن 
اسـت از مردی سـخن بگوییـم که بـرای ایران 
اندیشـید نه از پنجره درگیری‌های پرشمار و یا 
روش شناسـی‌های بعضاً سـهل گیرانه‌اش بلکه 
از آن روی بنگریـم کـه او را نمونـه‌ای شـگفت 
از توجـه و کانـون بودگـی در عرصـه اندیشـه 

سـاخت، اندیشـیدن به »ایـران«.
طباطبایـی در سـال 1324 در تبریـز دیـده 
در  و  بعـد  دهه‌هـا  شـاید  هرچنـد  گشـود، 
بازگشـت دوبـاره بـه وطـن بـود که نظریـات و 
نوشـته‌های او مرکـز بحث‌های سـنگینی شـد 
کـه انواع گوناگونی از چالش‌هـا را برای هرکس 
بـر می‌انگیخـت. از عداوت و دشـمنی‌ای که نه 
بـا خود او، بلکـه با موضوع اندیشـیدنش یعنی 
ایـران  بر می‌خواسـت اگر بگذریم حاشـیه‌های 
جدی تر را کسـانی بـرای او به وجود می‌آوردند 
کـه خـود از اهالـی جدی علـوم انسـانی بودند. 
آرامـش دوسـتدار و طعن به بخشـی از دیدگاه 
او کـه امتناع فرهنگی تکـرار و بازنمایی دیدگاه 
اوسـت، حسـن انصـاری و انتقادهای سـنگین 
بـر روش شناسـی و میـزان درک وی از ادبیات 
عـرب، داود فیرحـی و نقدهای حاشـیه سـاز او 
بـه سـوگیری‌های ایدئولوژیـک ملی‌گرایانـه در 
آثـار طباطبایی کـه منتهی به نتایج غلو شـده 
گردیـده اسـت از جملـه جـدی تریـن ایـن 

انتقادهـا بودند.
اما یکـی از وجـوه طباطبایی 

که می‌تواند مورد تحسـین  
باشـد، هرچنـد او با برخی 
چهره‌های علوم انسـانی از 
در نقد تیز و بی پرده ورود 
می‌کرد، امـا نقدهای فنی 
هایـی  پاسـخ  را هرچنـد 
تنـد مـی‌داد امـا تـا حـد 
زیـادی بـه کار می‌بسـت. 
تقابـل طباطبایـی  نحـوه 
بـا ایـن منتقدیـن جـدی 
و البتـه فنـی تـر خـود بـا 
سـلبریتی‌های علوم انسانی 

نیـز گویایـی تفاوتـی اسـت 
کـه بایـد درک کـرد و بـر آن 

اندیشـید. شـاید اوج این مطلب 
را بتـوان در نوشـتاری که حسـن 

پـژوه،  دیـن  پژوهشـگر،  انصـاری 
مصحـح و اعلام نویـس ایرانی مقیم 
ایـالات متحـده در رثـای او نوشـت 
سـيد  دکتـر  »...شـادروان  یافـت: 
ایـن  بـا همـه  جـواد طباطبایـی 
احوال سـی سـال تـوان و دانش و 

قلـم خـود را در خدمـت نظريـه‌ای قابـل اعتنا 
بـرای ايـران گذاشـت؛ نظريـه‌ای بـا محوريـت 
مسـئله ايـران. می‌توانيـم با جزئياتـی از نظريه 
او مخالف باشـيم و يا سـهم او را در ارائه نظريه 
تـداوم فرهنگـی و ملـی ايـران در مقايسـه بـا 
ديگـر دانشـمندان صـد سـال اخيـر کـه عمر 
خـود را بـرای تعالی نام ايـران و احيای فرهنگ 
ايرانشـهری گذاشـتند مورد مقايسـه و ارزيابی 
مجدد قرار دهيم اما ترديدی نيسـت که سـيد 
جـواد طباطبایی سـهم مهمـی در بازانديشـی 
ايـده ايـران دارد؛ ايران در مقام وحدت فرهنگی 
و سیاسـی در عيـن کثـرت خود کـه چند هزار 
سـال اسـت با زبان مشـترک و ملی فارسـی و 
بـا تنوع‌های مختلف زبانـی و فرهنگی و محلی 
همـه مـا ايرانيـان را در زير سـايه ابدمدت خود 
بـه عنـوان يـک ملـت بـه وحدتـی تاريخـی 

است.« برکشـيده 
ایـن سـتایش تنهـا نقطـه ایـن نـگارش نبود، 
امـا او نیـز تنهـا فـردی نبـود کـه از طباطبایی 
سـتایش کـرد و ایـن سـتایش‌ها منحصـر بـر 
مخالفـان جـدی طباطبایـی نبـود، در مراسـم 

»ایـران همیجاسـت کـه ایسـتاده ایـم«، که به 
مناسـبت بزرگداشـت طباطبایـی برگذار شـد، 
سـخنان داوری اردکانی در سـتایش از اندیشـه 
و دغدغـه طباطبایی از جملـه مصداق‌های این 
سـتایش اهـل فن از او بـود، آن جا کـه او برای 

طباطبایـی آرزوی نوشـتن و بـودن کرد:
»دکتـر سـیدجواد طباطبایی مقامـی در تفکر 
ایـران دارد کـه همه شـما بـرای تصدیـق آن و 
بـرای اثبـات آن به این مراسـم آمده‌ایـد وگرنه 
نمی‌آمدیـد؛ مـن هم یکی از مسـن‌ترین شـما 
هسـتم. از همین جا بـه دکترطباطبایـی ادای 
بـرای  همچنـان  امیـدوارم  می‌کنـم.  احتـرام 
مـا بگوینـد و بنویسـند و مـا از آثـار خوبشـان 
بهره‌منـد شـویم.« آرزویـی کـه هرچنـد بـه 
واسـطه بیمـاری بـه هجـر و درد کشـید، امـا 
پیرامـون نوشـتن در چندبهار بازمانـده زندگی 

طباطبایـی تـا حـدی محقق شـد.
امـا خـارج از دایـره ایرانسـتیزان و اهالی جدی 
علـوم انسـانی سیاسـیون نیـز بـا  طباطبایـی 
ارتباط‌هـای متفاوتـی داشـته انـد از نقدهـای 
بسـیار تند تا ماجـرای قطع همکاری دانشـگاه 
تهـران بـا وی، تـا برنده شـدن جایـزه فارابی و 
حضـور عباس آخوندی در مراسـم بزرگداشـت 
وی. امـا در ایـن بیـن او پـرده پوشـی کمتـری 
بـا سیاسـیون داشـت، و هرچنـد گاهـی ایـن 
مسـائل را می‌گشـود امـا مشـخص بـود ایـن 
مسـائل نه دغدغـه اصلی او و نـه دغدغه اصلی 
دنبـال کننـدگان اویند. لکن وجـه تمایز عمده 
طباطبایـی وجـود حلقـه‌ای بـزرگ از عمـوم 
جامعـه و جوانان گـرد وی بودند، نسـل جوانی 
کـه طیـف گسـترده‌ای از علایـق سیاسـی و 
حاجـات اجتماعـی را در بـر می‌گرفـت و در 
دو مراسـم بزرگداشـت وی دیـد کـه پیـش و 
پـس از مرگـش تـالار فردوسـی خانـه 
اندیشـمندان علوم انسـانی را از فرط 

جمعیـت بـه انفجار رسـاند.
عرصه‌هـای  مَـرد  گونـه  ایـن 
گوناگون بودن نقد شـنیدن و نقد 
گفتـن و شـهرتی کـه بیشـتر به 
چهره‌های سـینمایی یکه می‌زد 
تـا اهالـی اندیشـه همـه و همه 
دلیلـی دارد کـه هنگامـی کـه 
در زمسـتان هزار و چهارصد و 
یـک او برای همیشـه دیده و 
قلـم را فروگذارد و در عکس 
آخر منتشـر شـده از وی در 
اوج بیمـاری قلـم در دسـت 
در پـی آخریـن نـرد عشـق 
باختـن، گویـا بـا اندیشـه...، 
بـود...  گویـا  چـه  تصویـر  و 
ایـن محبوبیـت را می‌شـد در 
انعـکاس و حواشـی بیش از سـه 
دهـه منتهـی بـه درگذشـتش پی 

گرفت.
 محبوبیتـی در که مبنـای تجویدش 

یـک چیـز بود...»ایران«

گرفتن عکس هستند، می‌گوید: این دریاچه چشم 
اندازه خاصی دارد که پر از جلوه‌های زیبایی برای 

گرفتن عکس است.
فاطمه صحرایی عکسی را که با دوربین موبایلش 
ثبت کرده نشان می‌دهد و با انگشتش بزرگنمایی 
فکر  می‌گوید:  میانگذر  پل  به  اشاره  با  و  می‌کند 
می۲کردم آبی در اطراف پایه‌های این پل نباشد اما 
با به نتیجه رسیدن طرح جدید دولت، خدا رو شکر 
علاوه بر بالا آمدن نسبی سطح آب خوشبختانه شاهد 
احیای قایق سواری در آب دریاچه ارومیه نیز هستیم.

کمی پس از چرخ زدن میان میهمانان نوروزی نوبت 
قایق سواری می‌رسد، سوار قایق موتوری می‌شوم تا 
حس و حال میهمانان نوروزی را بیشتر دریابم. موتور 
قایق را روشن می‌کند و با صدای بلند می‌گوید مراقب 
گوشی هایتان حین عکس گرفتن باشید تا باد به 

دریا نبرد.
آرام و آرام سرعت گرفته و از اسکله فاصله می‌گیرد.

با روشن کردن دوربین فیلمیرداری و ثبت زیبایی 
منطقه متوجه شدم که در حال نزدیک شدن به زیر 
پل میانگذر هستیم. همان لحظه صدای بوق اتوبوس 
و خودروهای در حال گذر از روی پل میانگذر بلند 
شد و به نشانه سلام دادن و خوش آمدگویی بوق 
می‌زدند و مسافرین قایق هم فریاد شادی سر دادند.

انگار این ۴ دقیقه قایق سواری لذتی فراتر از روی 
زمین بودن دارد و در این لحظه لذت قایق سواری 
کوتاه  سفر  این  می‌چشی.  را  ارومیه  دریاچه  روی 
دریایی که حسرت سال‌های سال مردم منطقه است 
کم کم در حال پیوستن به واقعیت است. حال اگر 
عمق این آب بیشتر شود، در آن‌ روز مردم آذربایجان 
حتما جشنی خواهند گرفت که کل دنیا از پر آبی 
بر  ساحل  به  قایق  شوند.  خبر  با  ارومیه  دریاچه 
می‌گردد و مسافرین قصد پیاده شدن ندارند. بزرگ 
یک خانواده با صدای بلندتر گفت آقا نیم ساعت ما را 
بگردونی چند می‌گیری، راننده قایق گفت متاسفانه 
چون صف طولانی است الان نمی‌شود تایم را بیشتر 
کنیم. برای سوار ماشین شدن باید به نزدیکی پل 
بروم، هنوز به پل میانگذر نرسیده در سمت راست 
قایق‌های پدالی را دیدم که برخی با سوار شدن بر آن 

بخش مشخصی از دریاچه ارومیه را پدال می‌زدند.
از خانواده‌ایی که در حال رسیدن به ساحل بودند پرسیدم 
چه حسی دارید که در دریاچه‌ای که سال‌هاست غم 
خشکیدن به خود گرفته بود الان در حال قایق سواری 
هستید؟ علی آقا گفت: اتفاقا اهل ارومیه هستم و الان 
حدود نیم ساعت بیشتر است که در حال قایق سواری‌ام 
و دلیل خوشحالی امروزم را در عمیق شدن آب این 
منطقه است، کاش به زودی شاهد امواج این دریاچه 

باشیم که آن موقع می‌توان شنا هم کرد.
کم کم به وقت اذان نزدیک می‌شویم و با نگاهی به 
ساعت فهمیدم که ۱۰ دقیقه تا اذان مانده در حالیکه 

نیم ساعت تا شهر فاصله است.
مسافران که از بالای جاده به دریاچه نگاه می‌کنند و 
عکس می‌گیرند گویا زمان قایق سواری را با تاریک 
شدن هوا از دست می‌دهند و از امروزشان به یک 
عکس بسنده می‌کنند. از قایق پیاده شده و به روی 
لنج به گِل نشسته رفتم که منظره زیبایی داشت و 
همه در حال ثبت لحظات با گوشی‌های همراه شان 
بودند، عزم برگشتن کردم. با لبخندهایی که دلیلش 
شوق دیدن حال رو به خوب دریاچه ارومیه است به 

مسیر بازگشت ادامه می‌دهم.

میلاد امیدوار

شنیدم که دارای فرخ تبار
ز لشکر جدا ماند روز شکار

دوان آمدش گله‌بانی به پیش
به دل گفت دارای فرخنده کیش

مگر دشمن است این که آمد به جنگ
ز دورش بدوزم به تیر خدنگ
کمان کیانی به زه راست کرد

به یک دم وجودش عدم خواست کرد
بگفت ای خداوند ایران و تور
که چشم بد از روزگار تو دور
من آنم که اسبان شه پرورم
به خدمت بدین مرغزار اندرم

ملک را دل رفته آمد به جای
بخندید و گفت: ای نکوهیده رای

تو را یاوری کرد فرخ سروش
وگر نه زه آورده بودم به گوش
نگهبان مرعی بخندید و گفت:
نصیحت ز منعم نباید نهفت

نه تدبیر محمود و رای نکوست
که دشمن نداند شهنشه ز دوست
چنان است در مهتری شرط زیست
که هر کهتری را بدانی که کیست

مرا بارها در حضر دیده‌ای
ز خیل و چراگاه پرسیده‌ای

کنونت به مهر آمدم پیشباز
نمی‌دانیم از بداندیش باز
توانم من، ای نامور شهریار

که اسبی برون آرم از صد هزار
مرا گله‌بانی به عقل است و رای

تو هم گله خویش باری، بپای
در آن تخت و ملک از خلل غم بود

که تدبیر شاه از شبان کم بود

به نام بزرگان و آزادگان

با انتقال آب از سد کانی‌سیب و بارش‌های بهاری؛

آییریب شیطان الفباسی سیزی الله - دان
اوز الفبامیزی یازساز، تاپاسیز قرآنی

دونیا بئش گوندی، جهنم ده اولورسا اولسون
گل جهادیله تاپاق جنت جاویدانی

های وئرین الله - ا، شیطانی قویون تک قالسین

توولانیب، توولاماغیندا بالا اندازه سی وار
الله - ین شهری نبی دیر، قاپیسی شاه ولی

دئشیک آختارما، بوشهرین بئله دروازه سی وار
کربلا فاجعه سی تجدید اولور ایراندا

غیرتین قاینادی بیل کی بو حسین - ین قانی دیر

عاکف - ین شعرینه باخ ، گور نه لر ائتمیش بیزه کفر
هر قدم بیر قویو قازمیش، نه ده سالمیش ده رینه

کفر، گوردوز نئجه چی - چی یئدی اسلام جگرین
سیزده کفرون جیگرین ایندی کباب ائتمه لی سیز
آپاریپ قافقازی جنگ ایله جواب ائتمه لی سیز

سیزده شیطانه جهاد ایله جواب ائتمه لی سیز
قاوزایین نعره ی تکبیرله مسلمانلیغیزی

فارس تک ثابت ائدین اسلاما سلمانلیغیزی
فارسی، ترکه عربه فایق ائدن اسلامدیر

گوسترین سیزده بو بلقیسه سلیمانلیغیزی

سعدی شیرازی


